گويش مردم همدان وگزيده ای از مثل ها و اصطلاحات 
** آكله مرضي است كه عضو از آن خورده مي شود ، مانند ساير زخم هاست جز اينكه كمي ريشه دوانيده و به اندامهاي ديگر نيز سرايت مي كند و بوئي هم دارد . 
	آكله 
	يك نوع بيماي است مربوط به گلو و نفرين مادرها به بچه هاست . الهي آكله بگيري .(البته درحال حاضر از  بين رفته است ) الف ) از لغت نامه دهخدا ، جلد دوم  ، ص 3154

	آيند و روند 
	منظور از جاهايي است كه فضايي زياد است و آمد و رفتن مردم چشم گير است . (مثلاً فلان كس را ببين چه آيند و روندي دارد .

	الو 
	گر ،شعله آتش گرفتن آتش ، شعله بلند خوروشه شكست .(ماضي) 

	اود 
	آورد (ماضي ) سياره مضارع بسيار امر

	اودن 
	آوردن (مصدر)

	اساندن 
	خريدن – گرفتن چيزي برونن بسان – داري بر ؟ بر وزن بسان – برو برو پولت ازش بسان (مصدر) خريد كردن 

	آب اماله 
	كسانيكه مي روند و زود بر مي گردند و باز مي روند . 

	اكه اكه 
	حرف تعجب براي اتفاقي كه پيش بيني نمي شده .

	اسپرون 
	چوبك كه براي ظرفشويي  - استفاده مي شد . اسپروتي ، چوبك فروش . آي اسپرون ، آي اسپرون  

	اشكنه 
	يكي از وسايل نجاري براي سوراخ كردن = دريل دستي 

	اشكنه 
	نوعي غذات كه با پياز سرخ كرده و تخم مرغ و سيب زميني و شنبليله (نوعي سبزي است ) درست مي كنند و خيلي خوشمزه است .



	آب لمبه 
	تاول آبي كه زير پوست جمع مي شود بر اثر ضربه يا بر اثر سوختگي و يا كار با دست و پا 

	آتيش 
	آتش ، ضمنا ً جرقه هاي آتش را پلشكه گويند .

	آتيش پاره 
	بچه هاي زرنگ و فعال را گويند .

	آتيشك
	نوعي بيماري است (كوفت) ونوعي نفرين مادرها .

	آجين 
	فروكردن بزور سوزن يا شمع به بدن

	آجيده 
	بخيه كرده ، بافته شده براي تخت كفش – گيوه و چينه هم گفته مي شود . كار گيوه كشان سابق بود . گيوه آجيده معروف است .


معروف است كه وقتي حكومتي كفشدوزها را خواسته بود ، گيوه كش ها هم رفته بودند . وقتيكه سؤال شد شما كي بوديد ، گفتند :قربان ما هم اهل بخيه هستيم . 
اي هو 

زمان گذشته ، بيشتر با تأسف گفته مي شود . مثلاً داستاني را نقل مي كنند ، طرف ديگر مي گويد اي هو ، اين مال خيلي وقت است .

اي 

براي نشان دادن بيشر خبرها كاربرد دارد . مثلاً اين  اين شخص ، اين طرف ، اينجور ، اي آقاي ، اي فلاني ، ايشان 
ايسوا 

در نظر گرفتن – كنترل كردن به قد و بالاي كسي نگاه كردن ، مواظب بودن . 

افيتيله 

فتيله چراغ درزمان قديم كه چراغهاي نفتي استفاده مي شد .

اين جيله 
تكه اي از چيزي – بيشتر براي گوشت مصرف مي شود . 

تكه هاي گوشت را در سيخ مي كنند و كباب مي كنند .
اوسار 

افسار  ، دهنه ، يك نوع توهين هم هست براي كسانيكه بر كار مي خواهند بكنند مي گويند اوسارش را نگهدار .
اماكه 

تنقيه كردن كه در قديم خيلي رسم بود براي شكم درد ،براي يبوست و غيره .
ان دماغ 
كثافت داخل بيني سفت شده .

انگار 

خيال ، فكر ، كسانيكه فكر و خيال يا مسئوليت ندارند به آنها مي گويند انگار نه انگار . اصلاً فكر نيستي . 
اُرُسي 

كفش مردانه .

اُرُسي 

يك نوع پنجره دو طرفه بود در قيدم در خانه ها كه در موقع سرما و گرما استفاده مي شد . و زمستانها هر دو پنجره بسته بود براي حفظ گرماي داخل اتاق . 
آقور بخير 
كجا مي روي ، خير پيش ، در برخورد دو دوست بين راه .
آزاله 

پهن – فضولات تازه افتاده بز و گوسفند و غيره.

آرد وار 
آردها – خميرها ، آردي كه نان خوب از آن پخته مي شود مي گويند آردش خوب است ، يا برعكس آردش خراب است .
آستر 

آستر لباس ، رنگ اولي براي نقاشي .
آگينه 

آينه ، آئينه .

آلنج 

خاكستر ، بخصوص خاكستر زير كرسي را گويند . و سابقاً خاكستر را مي ريختند و زائو را روي آن مي نشاندند كه بچه اش مي افتد نبيند . در همدان معمول بود .
آخسته 

رام –سر براه عادت كرده – تربيت شده در واقع آموخته .
آولا 

تعصب داش مشهدي ها – برادر بزرگ –بزرگ خانواده و امثالهم به  اين معني است .
آمد داره 
باخير و بركت است – يمن دارد – براي خانة تازه – براي عروس تازه بيشتر گفته مي شود .
آب يخني 
غذائي كه از از استخوان و پياز وسيب زميني تهيه مي شود .
سابق كه زمستان در همدان طولاني بود ،مردم چند گوسفند مي خريدند و بزرگ مي كردند فربه كه مي شدند ، آنها را پائيز مي كشتند ، گوشت آنها را مي پختند و خرد مي كردند و در كوزه هاي بزرگ مي ريختند و چربيها و دنبه هاي را نيز آب مي كردند و داخل كوزه مي كردند كه هواي كوزه را بگيرد و گوشت سالم بماند . از اين گوشت در زمستان استفاده مي كردند و غذا درست مي كردند و به آن قورمه مي گفتند و استخوانها را هم با پياز و سيب زميني آبگوشت درست مي كردند و به آن يخني مي گفتند و همسايه ها را دعوت كرده از آنها پذيرائي مي كردند .
آخيش 

نفسي براحتي كشيدن – رفع خستگي كردن – از چيزي لذت بردن – ناز كردن – نوع استفاده براي مرد و زن فرق مي كند .
آخر سر 
 سرانجام آخر كار – تمام شدن كار و مزد دادن .

آتا آشغال 
وسايل و چيزهاي كم ارزشي كه در يك جا جمع شده باشد . 
آلاجه بولوجه 
 رنگهاي قاطي در هم سياه سفيد – قاطي كردن رنگها . در مورد چشمها ، هنگاميكه رنگها را كدر يا قاطي مي بيند نيز گفته مي شود .

آوشته 

جا افتاده – عادت كرده – رام شده – بعد از چند بار غذا كمي گرفتيد ، ديگه آوشته شده ، آبديده  ، با تجربه ش ده . 
ابل 

نوكي آلت مرد 

آتر 

آن جور – مثل آن – ديدي چه تر كرد تونم اتر و بكن دبه .
اجور 

ديدي چه جور كرد ، تو هم آنجور كن . مثل اتر تقريباً بهمان معني است .
اخ تف 

خلط سينه كه در حال چرخه يا همانطوري از گلو بيرون مي آيد و اين در ماه رمضان تشديد مي شود . و متأسفانه طبق عادت اهالي روي زمين ريخته مي شود و واقعاً جاي تأسف است .
اخ 

لفظ كودكانه است بمعني بد . وقتي مي خواهد طفل را از كاري باز دارند مي گويند اخ است .
اَ

از – البته اسم يا فصل بعد مي آيد . اَ مدرسه آمد . اَ پله افتاد . اَ  جواد كتك خورد .
اٌسَر 

آنطرف – بعداً – مثلاً اَ اي به اسر از اين به بعد برد . اسر برد آنطرف. 
اسر 

مجدداً مثلاً اين را قبول ندارم . دوباره شروع كن از از سر . 
اُ

ان – او – البته اُ بمعني اوست . حرف است و بازهم براي روشن شدن فوري و اسم و صفت غيره بعد آن مي آيد . مثلاً اُ مي سوزد . اُ اسمش شيه . ان ، خام اشاره به نزديك . 
اِپا 

من را نگاه كن ، فعل  امر است . بپا هم گفته مي شود . 

اخت 

دوست شدن – جا افتادن – مأنوس شدن .

اخم 

پيله كردن – ابرو در هم كشيدن – ترش روئي كردن – مثلاً يارو اخموي نيميشه باشش حرف زد . اخم و تخم هم گفته مي شود .
 اِدا 

تقليد كردن از كسي – اطوارهاي بيجا درآوردن – بيمزگي كردن – مثلاً با ادب باش ادا نيار ، با اطوارهم هم گفته مي شود . ادا و اطوار هم در نيار . بچا ادا در مي آري خب بگو نميرم . در بعضي موارد هم همراه اصول مي آيد . براي كسانيكه تشر لغاتي براي كاري انجام مي دهد مي گويند اينهمه ادا و اصول نداره .
اينجانه 

همين جا – اينجا – نشان دادن جائي . 
اشبيج 

شپش – سابقاً كه رعايت بهداشت نمي شد و حمام ها خزانه بود در همدان خيلي زياد بود . بقدري كه پيراهن را در مي آوردند و روي منقل آتش تكان مي دادند و چون شپش بچه هايش را در داخل درز پيراهن جاي مي داد آن درزها به كوله سمپا( چراغ نفتي) مي چسباندند آنها را مي كشتند . به بچه شپش (رشك)  مي گفتند . 
اياغ 

دوست – رفيق ، مثلاً طرف با من اياغ است ترتيب كار را مي دهم .

ايز 

روپا – جاي پا – نشانه – علامت – ايز گم كردن ، منحرف كردن ، ايزش قر داره ، يعني دنبالش برو – مواظب بودن .
ايشالام 
 انشاء اله – بياري خدا – بخواست خدا 

اوگي 

نامي مثل برار اوگي ، پدر اوگي ، مادر اوگي .
اهل قبول
ساكنان گورستان همان اهل قبور هستند . 
او گج

به يك نوع گوسفند نر گفته مي شود .

ارو

دستور – مثلاً  خودش هيچ كاري بلد نيست فقط ارد دادن بلد است .
اسيل 

سد كوچكي است كه بر رودخانه مي بندند و آب را جمع آوري كرده براي باغها استفاده مي كنند . آبگير و بركه هم گفته مي شود .

اشتا 

اشتها – گرسنگي – طلب غذا كردن .
اشكافد 

شكافت (ماضي)  - بشكاف امر – مي شكافد ( مضارع ) 

اشكستن
شكستن (مصدر) ، بشكن (امر ) مي شكند ( مضارع ) ، اشكست(ماضي) 
الخي 

گروهي زياد ايلخي هم گفته مي شود .مثلاً همسايه مان ديشب يلخي مهمان داشت .
انم 

آن هم – ايشان هم – او هم – مثلاً ننه انم با ما ميا . مادر آن شخص هم با ما مي آيد .
انگوشت 

انگشت 

انگشتانه 

فلزي است سر انگشت كرده و دوخت و دوز مي كنند .
امشو


امشب – بهمين ترتيب فردا شو – پس فردا شو .

آب شينه 

روستائي – در جاده ملاير 
آروق 


باد گلو – با صدائي بلند ، كار زشتي است .

اندو 


اندود – كاهگل كردن پشت بام ( اندود كردن پشت بام ) .
انگاره 


پيمانه – مقدار – معيار – اندازه 

املك 


بره تودلي گوسفند براي لابلاي پلو .
اشكمبه 

شكمبه گوسفند – سيراب شيردان 

اشي 


از چه چيزي 

افاقه 


تأثير واقعي دوا يا غذا براي مريض .
افتو


آفتاب – خورشيد – جاي آفتابي.

آفتابه 


وسيله آبگيري است بيشتر براي طهارت در توالت ها بكار مي رود . آفتابه اي از گل ساخته مي شود . ابريق گويند . آفتابه مسي با ارزشترين است. گفتند فرق آفتابه مسي با آفتابه گلي چيست ؟ گفت : فقط موقع گرو گذاشتن فرق مي كند . 
ضمناً باباطاهر هم  انگشتري كه از سرلوله ابريق خود داشت بدست سلطان سلجوقي كرد واز او خواست تا كاري بر خلاف عدالت در كشور انجام ندهد . 
اقل  كن 
حد اقل تا آنجا كه ممكن است .
اكور 

گريه كردن با صدا – اكور اكور گريه كرد ، كسي نفهيمد .

اك قي 

حرف تعجب -  اي واي – چطورشد اينطور شد – كي – كجا – وا 

الا

آنطرف – آنسو 
اسبار

بيل زدن باغ مو

ارقه 

مرد منقلب – روزنك – كلاه پردار موذي 

ادمه 

خارش در ما تحت – كساني كه كارهاي بد مي كنند مي گويند پسر مگر فلانت ميخارد . 

استكام 

استكان – ليوان كوچك 

اگرد

نوعي جوش در پوست بدن كه درد شديدي دارد . بيشتر بچه ها گرفتار مي شوند و مي گو يند (اگرد اشانده) ، اگرد پاشيده .

الدنگ 

مرد ويلان – بيكار و گردن كلفت . 

ان زاده 
بچه مرد و زني كه زن دوم گرفته و يا زن شوهر دوم كرده است . ناتني . 

اوجار

روبراه شدن – سامان گرفتن . اوجار نوعي بازي بچه ها هم هست . 

او باريكه 
آب باريكه – منظور از درآمد كم ولي مطمئن مثل حقوق بازنشستگي . روزي كم هم گفته مي شود . با اين آب باريكه با يد ساخت . 

اور

قر- غمزه كه بعضي مواقع اطوار هم گفته مي شود . پ چرا اور و اطوار مياي كارت بكن . 

اودن 

آوردن(مصدر) اوردم (ماضي) ميارم (مضارع) بيار (امر) 

اوخ

آنوقت – براي مدت دور هم مصرف مي شود  با يك (تا) اوختا – مدتهاي پيش 

اوس 

به تنگ آمدن از فشار زندگي – گرفتار مشكل شدن در حيوانات – حالت زمان نزديكي جنس مخالف 
اوسا

استاد 

ايلمه 

بافت يك گره در صنعت قالي بافي . روزي هزار تا ايلمه بزن آخرش هيچي 

اتل متل ها 
 قصه – داستان خصوصاً براي كودكان 

اتر 

اترزدن – چشم كردن – به فال بد گرفتن 
ارقاج 

تارهاي نخي كه در قالي بعنون پود به كار مي رود .

اسپردن 
سپردن – وديعت گذاشتن – محافظت كردن –بچه را به او سپردم خيالت راحت باشد .

اشاندن 
پرت كردن بشان (امر) بشاندم (ماضي) ميشانم (مضارع)

اشتوا

اشتباه 

اشكنك 

گرفتاري – دردسر بقول معروف بازي اشكنك داره ، سرشكستنك داره .

اِفتادن 

افتادن – افتاد (ماضي) ، بيفت (امر) ، ميفتيم )مضارع) 

اقذر 

يك ذره – يك اندازه – ايقدر 

امه 

كپل – كفل – ماتحت – سرين

انجوجك
بچه شيطان – شلوغ كن – منظور از بچه كوچك ، كوچك شيطان كه در برابر بزرگي عرض اندام كند . 

انگ

برچسب روي كالاهاي تجاري – نشان كردن 

انگور

انگور – دو نوع انگوردرهمدان هست كه ممكن است در شهرهاي ديگر هم باشد ولي من نديديم . يكي انگور خزي است كه انگوري درشت دانه و شيرين و چون زياد برسد يك طرفش ؟مي شود كه به او  انگور يك لانير مي گويند و دومي انگور گزيني است كه دانه هاي درشت بهم چسبيده دارد كه گوئي آنها را بهم چسبانده اند كه خيلي شفاف ولي پوست كلفت است و براي تهيه سركه بكار مي رود . ضمناً به دانه هاي انگور هم پلاره گفته مي شود .

آجان

پاسبان

اسكه

عطسه

اولرلر 

شبه ترسناكي مثل غول – همان لولوي شهرستاني هاست و آل هم گفته مي شود قبلاً كه امكانات بهداشتي نبود ، بچه هاي اول بيشتر مي مردند . بهمين مناسبت مرسوم بود در همدان كه بچه اول مال آل ا ست و به مادر مي گفتند غصه نخور مواظب بچه هاي ديگرت كه مي آيند باش .  لولوي سرخرمن معروف است براي نگهداري محصول نصب مي كنند . 

اجنه

شياطين جن و انس

اه ددر

به بچه مي گويند كه شاشش را بيرون كند .

امنيه 

ژاندارمري- نيروي انتظامي فعلي 

از ما بهتران 
اشكال اوهامي مثل ديو – آل – جن – شياطين و غيره

انگوشت پيچ
 يك نوع شيريني است كه در شكر و تخم مرغ درست مي كنند . (اين شيريني مخصوص همدان درماه رمضان است ) مايعي است و در ماه رمضان مصرف دارد . 

بوراني اسفناج 
 يك نوع غذا – البته غذاي اصلي نيست كه با اسفناج و پيازداغ و تخم مرغ درست مي كنند خيلي خوشمزه است . تهرانيها به آن نرگسي مي گويند .

بوراني بادمجان
بادمجان را در روغن سرخ كرده ، سپس با اضافه كردن ادويه آن را مي پزند خيلي خوشمزه مي شود و همدانيها با نان صرف مي كنند . درهمدان غذاي مستقلي است .

بره بره 
دندانه دار – شكافهاي داخل چوب ، تيكه تيكه – ذره ذره – شير هم كه مي ترشد مي گويند بره بره شده .

بد عنق 

عبوس – ناراحت – تندخو – بقول همدانيها اوقات تلخ 

بجه

پريدن هوا از سر – جهيدن – حالي به حالي شدن – مثلاً بچه برو يك مشت آب بزن بصورتت خوابت بجه ، آب زدم صورتم خوابم جست .

بادمجان فرنگي 
گوجه فرنگي 

بيور 

يك نوع فلفلي كه درهمدان كاشته مي شود از آن ترشي درست مي كنند و مخصوص همدان است .

بوا ننه 

پدر و مادر

بلديه 

شهرداري

ب

حرف تعجب – البته پ هم گفته مي شود .

بخچه 

پارچه اي كه در آن لباس و چزهاي ديگر مي پيچند . 

براق 

خشمگيني آمادة دعوا – گربه كه براق مي شود بايد از او ترسيد ، آمادة حمله  است .

بخچ 

بخش رو تقسيم كردن – به اندازه هاي معين مثل گوشت قرباني بهيمه

بخج گوشت 
گوشت كوبيده آبگوشت شامل نخود و لوبيا و گوشت و سيب زميني و معمولاً سرسفره آن را بخش مي كنند و بخج گوشت مي گويند .

بخچ

رايگان- مفت – مجاني مثلاً بدهكاريش بخچيدم – عذرخواهي و بندرت به بخچين ، مغذرت مي خواهم . 

بروبر

بيشتر در نگاه خيره شدن مي آيد . پي بروبر مي پاي به من . خيره به كسي نگاه كردن – منظور داشتن .

بلندگي 

جاي بالا – سر تپه – سر پشت بام – بالاتر از زمين 

بنديل

بيشتر با بار مي آيد . بار و بنديل منظور اثاث ، بقچه چمدان – هرچه كه در مسافرت يا جايي حم مي شود . 

بوجاري 
عمل پاك كردن گندم و جو و حبوبات و به عام آن بوجار مي گويند .

بورباسمه 
آدم وارفته – بي نمك – بيشتر به زنها مي گويند .

بانگلان

به آدم چاق و كوتاه قد مي گويند مثل بانگلان .

بان 

پشت بام 

بانگلان 
وسيله سنگي يا فلزي است بصورت استوانه كه داخل آن را سوراخ كرده ريسمان يا سيم داخل آن مي كنند و پس از هر بارندگي براي محكم كردن كاه گل پشت بام استفاده مي كنند . تهراني ها به آن بوم غلطون مي گويند .

بالشمه

متكاي كوچك – همين بالش معمولي 

باولي 

بوعلي 

بز اودن
بدبياري دركارها – متوقف شدن – پيش آمد كردن 

بسو

كوزه آب و استفادة ديگر – البته سفالين براي ترشي

بشن

ظاهر طرف سروصورت بيشتر با سر مي آيد . مثلاً براي مسخره مي گويند سر بشنش را ببين . 

بشنفت 

بشنو فعل امر از مصدر شنيدن  ماضي اشنفت ، مضارع ميشنفه ، تأكيد شنفتي؟

بوبوسليماني 

هدهد 

بي وي 

زن مسن خانه دار – كد بانو – مادربچه ها – بقول همدانيها كيوانو

بوسان

مزرعه- جاليز سبزيجات – بوستان

بكو

بكوب فعل امر ماضي كفتم ، مضارع ميكوبم 

بل بشو

شلوغ- درهم – كسي كسي را نمي شناسد – ازدحام 

بوران

برفي كه وسيله باد در همه جا مي پيچد و راهها را مي بندد . 


بپاي هم پير شين
دعائي است كه به عروس و داماد گفته مي شود .

بابا قدرت 
آدم قد كوتاهي – مثل آدم كور كه مي گويند عين علي .
بابا غوري
يك نوع بيماري چشم است كه قرنيه آن سفيد مي شود .

بخد

طالع- بخت – اقبال 

بد بياري
بد آوردن و بز آوردن در كار – پيش آمدهاي بد – پيش بيني نشده در كار – خراب شدن جنس و كارهاي ديگر.

بر افتو

آفتاب رو عكس نسار – جلو آفتاب ايستادن 

بروبر كردن  
عين گاو صدا در آوردن – فرياد كشيدن – عربده كشيدن از ناراحتي شديد .
بري

براي 

بري كه 
براي اينكه 

بزگير 

شك دار – ايراد گير- وسواس – دنبال جنس ارزان و خوب خريدن – اذيت كردن كاسب – مثل معروف  بزگير هميشه ويلان است . 
بسپرش به خدا 
واگذارش كن به يزدان – پروردگار
بشگل 

بشكن – صدائي كه از نوك انگشتان در مي آورند در مهماني ها همواره با آهنگها مي خوانند و بشگن مي زنند . 
بشم

بمن

بكش سرت 
لا جرعه سربكش – بيشتر در مورد شربت دارويي گويند .

بشپ

بخواب – نوعي توهين براي خوابيدن مثل بتمرگ براي نشستن فعل امر از مصدر كپيدن .
بل 

پهن – آويزان بيشتر در مورد گوش به كار مي رود . گوش بل 
بل دادن 
شاشيدن بچه (باز هم بل دادي – خودت را خيس كردي )

بور

ببر فعل امر از مصدر بردن ماضي برده مضارع مي وره.

بوبولي 
دول بچه
بنكل

هرچه هست – تمام چيزها – تمام شده بكلي .(يادم هست يك قزويني درختم يك كسي شركت كرده بود و از بازماندگان مي پرسيد فلاني بنكل مرد ) درلهجة قزويني ها هم هست . 
بنوه

بن ديواري – محل كندن بن ساختمان – پي ريزي و غيره.

بياته

مانده – بيات شده – در مورد نان بيشتر گفته مي شود .

بوند 

ببند فعل امراز مصدر بستن ماضي بسته مضارع ميونده .
بولا

گله كن – پا بزن فعل امر از مصدر دلايدن  معني نزديكي كردن هم دارد (بو لاش) 
بي تو

از اول – قبول ندارم كار از اين جا شروع شود – دربازيها هم به كار مي رود .

بيخ

گرفتاري پيدا كردن مثل معروف كارت بيخ پيدا كرد . برو تا بيخش در نياري نيا .
بيرون رفتن 
اسهال داشتن – بيرون روي – رفتن توالت 

بيخ گلو

گردن بند زنانه 

بيل

بگذار فعل امراز مصدر گذاردن – بي زار هم مي گويند .
باجناق 

دو نفر كه دو خواهر را گرفته باشند همريش هم مي گويند . بقول معروف باجناق قوم وخويش نمي شود . مگر چند نفر كه از يك درخت ميوه مي خورند قوم و خويش هستند . 

باخچه

باغچه – بيشتر باغچه هاي منزل را گويند .
باخارو

انواع بخاري- و شامل برآمدگيهاي ديوار سابق اطاق ها را بخاري مي گفتند . مي شود مثل سر بخاري 
باد باده 
بادبادك 

ببه 

مردمك چشم – نور چشمي عزيز روله هم گفته مي شود .
بوه 

بچه نور چشمي خانه – تكيه كلام مادرها – بوه جان 

باف 

بلند شدن – برجسته – بالا آمده 

بافه 

دسته هاي علف – گندم – يونجه و غيره

بته 

ريشه – اصل – نژاد كسانيكه پدرشان معلوم نيست مي گويند مگر از زير بته در آمدي . 

بتمرگ

بنشين با توهين و حقارت گفته مي شود . بنشين فعل امر ماضي تمرگيد – مضارع مي تمرگد .

باي قوچ 
به جغد گويند خيلي بد شوم است . 

بي ويز 
غربال كن – الك كن فعل امر 

بيوين 

ببين فعل امراز مصدر ديدن 

بيج

وام زاده – كسي كه پدرو مادرش معلوم نيست البته ماضي است .
بيخ گيس
منظور دخترترشيده است كه بزرگ شده ، خانه مانده بقول معروف بيخ گيس مادرش مانده.

بيداق

پرچم – بيرق و پرچم هاي بزرگ عزاداري بيدق هم گويند .
بي سار

فلان و بي سار – چون و چرا ( با هم مي آيند ) 

بيغ

زشت – بي كرك و بي غيرت – لا اوالي

بيگير

بگير فعل امر از مصدر گرفتن 

بيليكه 

زائده اي در آلت تناسلي زن كه بيرون مي آيد . اعراب قبلاً اين زائده را ختنه مي كردند .
بيليكه بريده 
منظور زن بي شرم و حيا است .

بي م مير 
بمير فعل امراز مصدر مردن و يك نوع توهين است . 
بم 

با دست روي سر مي زنند يك نوع تنبيه است .

بماكو

پر – بيشتر از ظرف – طرفي كه جاندارد و بال آمده 
بماچه

با ضربه كمتري تو سر زدن – خصوصاً به سر بچه ها – به بچه هاي بي پدر و يا مادر هم بماچه خور مي گويند .

بور 

شرمنده شدن – گول خوردن – ضمناً يك نوع رنگ است .

برار

برادر

برمه

علف بهم پيچيده و گوله شده براي جابجائي .
بروبيا

آمد و رفت مهماني – روش كار – روش زندگي – ثروتمند بودن و بروبيا داشتن .

بدبده 

بلدرچين و آدم هاي بد حساب را گويند .
بانه

يك كرت از باغ انگور كه گود شده .

بادخورده
پرستو- چلچله

بنجول

كالاي ناپسند – مشتري ندار و بي ارزش

بنچاق 

قباله – سند موقتي كه در محضر نوشته مي شود .

بيعار

بي ناموس – نامرد – گردن كلفت به همه چيز

بكام

سازش كن – بساز فعل امر از مصدر كاميدن

بفت

بيفت فعل امر از مصدر افتادن

بفا

وفا – عهد – پيمان

بلغور

گندم نيم دانه است كه در پختن آش ها بكار مي رود . كنايه از تكلم به زبان بيگانه است . بلغور مي كنه . 
بشويان

بهم بزن – قاطي كن فعل امر از مصدر شوياندن

بشتمان

بيماري دل درد است كه پس از خوردن غذا و در آب افتادن به و جود مي آيد و سرماخوردگي هم اثر دارد . 
بشنه

جاي مسطح در سرازيري و يا سربالائي در سينه كوه البته در مقام نفرين گفته مي شود (الهي بچه درشينه اهل قبول خاكت كنم )

بد پيله

بد اخم – تلخ اوقات – بد عنق

بانگ

صدا – طلبيدن – دعوت كردن – اطلاع رساني

بادامك

يك نوع دمل و برجستگي شكل بادام در مقام نفرين هم مي گويند . بادامك دراري ايشالام. 
باد ريزه
منظورميوه هاي ضعيف درختان است كه زودتر از موعد مي ريزد . كنايه از بچه هاي بزرگسالان كه دير ازدواج مي كنند هست .
بگ

(تركي است ) عنوان احترام و بزرگي است كه بر اول اسم هاي تركي مي آيد . مثل اسماعيل بگ و در خانم ها يك ميم اضافه مثل صغرا بگم و چون از اين اسامي در همدان زياد است آورده شده است .

بالون

هواپيما

بالون خانه
فرودگاه

بيل مز

نفهم – خود را به نفهمي زدن

بدر

پاره كن فعل امر از مصدر دريدن

بيار

بياور فعل امر از مصدر آوردن

بينيش

بنشين فعل امر از مصدر نشستن
برف شيره
در زمستان شيره انگور را با برف مخلوط كرده مي خورند .
باريكه 

لبه

بو

بو – بوئيدن – بودادن حبوبات – تخمه سرخ كردن – بو داده شده (مرد كار و زندگي) بوخورده در كار ما مير شده . 
بپر

فعل امر از مصدر پريدن براي كارهاي  فوري . آنقدرفوري كه گويند آمدي يا ميخواهي بري. 
پيس

كثيف – چرك – آلوده 

پيسي

يك نوعي بيماري پوستي است كه لكه هاي سفيدي روي پوست ايجاد مي كند (برص) هم گفته مي شود .

پيت 

سختي كشيدن – آزار داد ن – دق دادن (سالهاي سال از دستش پيت كشيدم ) .
پيشاب

ادرار – شاش 

پينه 

كلفت شدن پوست دست و پا بر اثر كار كردن زياد 

پينه 

وصله كردن – ترميم كردن لباس پاره و كفش . به كننده اين كار پينه دوز مي گويند . 

پوكيده

درختي كه از ميوه پر باشد . زياد 

پوكاندن
دانه هاي تسبيح يا وسايلي ديگر را به نخ كشيدن 

پمپه

پنبه

پفلنگ

شانه گوسفند را باد مي كنند يا چيزي شبيه آن – باد كنك 
پشكه

قطره آبي كه در موقع ريختن ترشح مي كند يا به كسي مي پاشد .

پشكاندن
قطره آبي كه به كسي بپاشند با تكان دادن لباس خيس شده .
پشك

نوعي قرعه كشي و انتخاب يك نفر ا زچند نفري كه در مسابقه برنده شده اند . پشك بتاز

پركه

كپك زدن آبغوره – آب ليمو و غيره.

پسا

مقدمات كار را فراهم كردن – پيش بيني مهمانها و تهيه وسايل پخت غذا و ظرف . براي كار بنائي هم بكار مي رود . تهيه مصالح .

پيش واز
استقبال – عكس بدرقه – پيش واز ماه رمضان رفتن.
پا درازي
يك نوع شيريني براي صبحانه – نان شيرمال هم گفته مي شود .

پدراوگي
مردي كه زن بچه دار گرفته و عكس آن هم صادق است . اگر مرد هم بچه داشته باشد آن زن مي شود مادراوگي. 

پتي 

فقير – بي چيز – برهنه – پاپتي -  پا برهنه 

پ

حرف تعجب درمورد وقوع اتفاقات پيش بيني نشده  -ايجاد حالت اضطراب (پ چرا) 

پاچه 

از زانو به پائين – لبة پائين شلوار – پاچة گوسفند 
 پاچه ورماليده
 قالتاق – پدر سوخته – هوچي – پررو- گوش به زنگ براي كارهاي بد – بي آبرو
پاولا

لگد مال كردن – ولايدن – زير پا گذاشتن – مواظب باش ميوه زير پات نولاي

پخ

صوتي براي ترساندن كسي و صدائي است براي راندن گوسفند و بز مثل چخ كه براي راندن سگ بكار مي رود .

پخ 

برگرداندن لبه چاقو يا برگشته شدن لبه قند شكن و تيشه – به افراد تنبل و وارفته مي گويند پخمه هم از اين خانواده است . 
پراپر

لبريز – زياد ه از حد ظرف (بماكو) 

پرك

نخ تابيده – انواع و اقسامش براي دوخت كفش و غيره بكار مي رود .

پركش را زدند 
 عزلش كردند – كارش را گرفتند – بيرونش كردند – جداش كردند .
پررو 

وصله زدن – رفو كردن – اصلاح جامه 

پرسه زدن 
بيهوده راه رفتن – در محلي رفت و آمد كردن  - زياد و بيخودي راه رفتن .

پرس

احوال پرسيدن – رفتن و پرسيدن حال مريض – رفتن مراسم سوگواري – همدردي كردن با بازماند گان . 

پياله 

كاسه كوچك براي ماست و ترشي و غيره.

پكير

دمق – گرفته – ناراحت – اوقات تلخ 

پيش خوري
بشقاب براي غذا خوردن – و جاي ؟ خوردن و غيره . دوزي هم مي گويند .
پايدن 

نگاه كردن – ديدن مصدر 

پرچينه 

وراج – زياد حرف زن – پرچونه .

پي جامه 

پيژامه – زير شلواري كه در منزل براي استراحت مي پوشند . البته همدانيها در غير استراحت هم زيرشلواري زير شلوارشان هست و بعضي اوقات لبه آن از لبه شلوار بيرون مي آيد كه خيلي زننده است . 
پيرسوز 
 همان پيه سوز است – يك نوع چراغ كه با چربي و فتيله مورد استفاده قديم بود . 
پير دير

پيرمرداني كه سختي روزگار كشيده و سرد و گرم جهان ديده . منظور از تجربه و دانش و بينش و نصايح آنها است .
پشد

همان پشت (گرده) منحني پشت و حمايت كردن – هواخواهي و هواداري هم مي دهد . پشتش واي سادم . 

پيشي

گربه بزبان كودكان است . 

پيشت

صداي راندن گربه . پيشته هم گفته مي شود . بعضي مواقع در حالت ناراحتي مي گويند پيشته پدر سوخته .

پير گرگ 
نام محله ايست در همدان 

پي سر 

دنبال رفتن – نوبت صدا كردن . مثلاً پي سري (نفربعد ) 

پيزي

ما تحت – كون – مقعد 

پيزي شل
تنبل – بيكاره – شل و ول – بيعار 

پيروادي
نام يكي از محلات همدان 

پيميدن

پيمانه كردن – اندازه كردن 

پين

سرگين اسب و الاغ – به سرگين گاو لاس مي گويند .

پرت و پلا
چرت و پرت – سخنان چرند و پرند در واقع حرف بيخود 

پشام

ورم بالا آمده – پنميده – آماس كرده . 

پرپر

حركت مرغي را كه سر مي برند گويند .

پشد بان 
پشت بام 

پشا

پس چرا – پس براي چه – بپي هم گفته مي شود . 

پاچين

دامن زنانه 

پاورچين
آهسته و بي صدا راه رفتن – يواش قدم برداشتن 

پا دادن

فرصتي بوجد آمدن جرياناتي بنفع كسي – روي دادن – اتفاقي افتادن – وسيله اي فراهم شدن .

پچ پچ

در گوشي نجوا – يواشكي حرف زدن كه كسي ديگر نفهمد .

پچا

پس چرا – چرا آخر- و چراهاي زياد . 

پتله

گندم پخته شده است كه آنرا آسياب مي كنند . خرد مي شود از آن غذايي خوشمزه مثل پتله پلو – آش پتله ساده – آش پتله ترشي درست مي كنند كه طرز درست كردن آنها در غذاها خواهد آمد .
پخمه

وارفته – بي حال – بي عرضه – توسري خور – احمق

پس پسو
بي عرضه – بي حال – منزوي – گوشه گير – مثل مرغ و فردي بيمار كه در يك گوشه پس مي گيرند .  نا اميد 
پرنگ پرنگ 
داغون شده – متلاشي- اين و آن ور ريخته .
پس روي 
مقابل پيشروي – از كار ماندن – بعقب رفتن – عقب رفتن – پس پس رفت تا سرش به ديوار خورد  مثل همدانيها .

پفكي

باد كرده بيخودي – ورم كرده را هم مي گويند . و يك نوع شيريني هم هست .
پف (كرن) 
فوت كردن – خاموش كردن چراغ – ورم كرده – پف كرده – گنده شده 

پل ريسيدن
كنايه از سختي كشيدن بيخود – به دور خود چرخيدن – دست و پا زدن بدون نتيجه .
پل 

پر پرندگان 

پي پا 

به كسي پشت پا زدن 

پوكاله

پوسته تخم كدو – هندوانه – خربزه – تخم مرغ 

پوش 

شاخه گياهان نازك – كاه خورد نشده و غيره
پوش كبريت
چوب كبريت 

پوت 

توخالي – دانه هايي كه مغز ندارند مثل گردو . به پيت هاي حلبي جاي نفت هم پوت مي گويند .
پندير

پنير

پلماندن

آلوده كردن – كثيف كردن – كتك زدن – براي خيلي چيزها استفاده مي شود . مثلاً بپي خودت پلماندي به خاكا (پس چرا خودت را بخاك ماليدي) اگر بوات بفهمه مي پلمانه تيت (اگر پدرت بفهمد كتكت ميزنه )
پول و پله 
نقدينه – پول نقد – چيزهاييكه زود پول مي شود .

پيله

اخم – درهم بودن -  پيله كردن – چرك كردن دندان را پيله گو يند . ورم زير چشمها را نيز پيله مي گويند .
پين پا زدن 
لگد كردن فضولات گاو و گوسفند معمول است . فضولات ياد شده را خيس مي كنند و آنرا لگد مي كنند و از آن تاپاله درست مي كنند . اين تاپاله ها به شكل بيضي و دايره تهيه مي شود و در آفتاب خشك مي كنند و براي سوخت زمستان به كار مي برند . ضمناً سرگين هم مي گويند و براي توهين به آدم هي بي خاصيت – بي عرضه مي گويند به پين پازدن هم نمي وزش . 
پيتيله

فتيله – بهمه انواع فتيله ها گفته مي شود . مثلاً فتيله لاي زخم گذاشت . 
پيرو پاتال 
سالخورده – مسن – از كار افتاده – داغون 

پيشكي 

پيش پرداخت سلف – از پيش هم منو مي دهد .

پيش نشين
زني كه هنگام زايمان جلو زانو مي نشيند و به قابله كمك مي كند .
پوشاندن 
بستن در – لباس تن بچه پوشاندن – روي بام را پوشاندن 

پلغاش

تلاش سخت – كوشش با زحمت – پلغاش كردن تا حد امكان – دنبال كار رفتن و  زحمت كشيدن . تكان خوردن زياد – بيماران تب دار را تلغاش مي گويند.
پلتك

گرفتگي زبان و در مقابل بزرگان حرف زدن ناقص يا بچه ها جسارتي به پدر يا بزرگترها مي كنند مي گويند ببخشيد زبانش پلتك زد .
پشت مازه 
گوشت راسته گاو يا گوسفند .

پستو

صندوق خانه – اطاق كوچك پشت اطاقهاي زير پله .

پسخ 

پس چرا
پشگل

سرگين گوسفند

پقه

حباب روي آب 

پلاره

دانه انگور- حبه انگور

پا پيچ هشتن
مانع كار و ترقي كسي شدن – به پاي كسي پيچيدن – چوب لاي چرخ كسي گذاشتن .

پاتوغ

محل جمع شدن در جائي در اين جا جمع شدن در عزاداري حضرت سيد الشهداء سلام اله عليه است كه در هر محل و جود دارد و باني آن را پاتوغ دار گويند .
پادو 

وردست – كمك كار – در نانوائيها نان بيرون مي آورد – در حمام ها به مشتريان لنگ و حوله مي دهد در شيريني سازي ها هم هست .
پادوش

چرم زيره كفش دست دوز
پارگي

جاي پاره لباس – جاي پاره شه معمولاً 

پاره پوره 
پارچه و لباسهاي پاره پاره . منظور بي اهميت جلوه دادن البسه و چيزهاي ديگر است .

پالان سابيده 
كسي كه همه كاري كرده باشد – قالتاق – رند – كهنه كار در زندگي – گرگ باران ديده .
پاشوره

گودي دور تا دور حوض – پاشويه

پيت پهن
چاق و گنده – بي قواره
پت پيس 
كثيف – لجن آلوده (صورت كثيف) 

پت

به صورت گفته مي شود . شعر معروف شاعر شيرين سخن سعدي .
پت پت 

صداي چراغي كه روغنش تمام شده .

پاين 

پائين – زيرزمين – به توالت هم گفته مي شود . ماخام برم پاين يعني شاش دارم .
پنج دري
اطاق بزرگ كه پنجره هايش روب بروي حياط باز ميشه.
پاشنه تركيده 
كثيف – پيس – آدم نالايق

پنامه

پنهاني – مخفيانه – سري

پوس 

پوست براي هر چيز – مثلاً پوست كلفت – پوسته پوسته 
پلشت 

پلاسيده – پژمرده

پوس مولوك
 پلاسيده – پژمرده – بقول همدانيها چرليسيده 
پلغ پلغ

صداي جوشيدن مايعات 

پلغيده

بيرون زده – در آمده از جاي خود  از حد خود – چشماش پلغيده = بيرون زده .
پلكان

نردبان 

پلكيدن

مدارا كردن – سختي كشيدن – با زندگي ساختن – احوال كسي را كه مي پرسند مي گويد مي پلكم .
پرپو

وقتي از روي لطف و مهرباني سر كسي كشيدن بعنوان تنعم و تبرك روي كسي دست كشيدن .
پر دادن 
كبوتري را به عنوان دام و گرفتن كبوترهاي ديگر پر دادن.

پير خورد 
از بين رفت – پريد – ناپديد شد .

پا 

سهم – مثلاً سرمايه گذاري مي كنند مي گويند يك پا هم من هستم .
پاساره

بي چاك و دهن – حرف مفت زن- گستاخ در سخن گفتن – ملاحظه كسي را نكردن . (پاساره دنش را داده ) 
پيرن

پيراهن

پول خواباندن
 پول واريز كردن به بانك- برو پول بخوابان چكه برنگرده 

پناباد 

به سكه ده شاهي  اي گفته مي شد . نيم قران – نيم ريال – 500 دينار 
تال 

براي اهانت به كسي پنجه دست را باز مي كنند با ضرب جلو طرف مقابل مي گيرند ولي بصورت او نمي زنند مخصوص خانم ها است . 

تامارزو
كسي كه حسرت خوردن چيزي را دارد نصيبش نمي شود و اكصراً با دل آرزو گويند فلاني تا ما رزو دل از دست آرزو دارد به آنچه مي خواهد برسد خصوصاً در مورد غذا گفته مي  شود .
تپه مصلي 
تپه ايست كه آثار پرچمي بعنوان معبد ناهيد در آنجاست و فعلاً بعلت كاوش آثار باستاني خرابه مانده است .
تخس كردن 
بخش كردن – تقسيم كردن 
ترب جيله
تربچه همراه با برگهايش ، في جيل هم گفته مي شود . يك نوع سبزي است .

ترپ 

ترب هاي سفيد و قرمز بزرگي در همدان مي كارند . بلندي آنها به 50 سانت هم مي رسد و ضمناً داراي ترب سياه هاي گرد و بزرگي هستند كه در تابستان مصرف مي شود . به تربچه فيجيل هم گفته مي شود .
تريدن 

از هم باز شدن – پاره شدن – دريدن هم مي گويند . 

تج

انگور را كه سركه مي ريزند ولي پس از سركه شدن آن را صاف مي كنند . مقداري انگور له شده ته كوزه مي ماند كه به آن تج گفته مي شود . خانم هاي همداني خيارهندوانه هاي كوچك پياز و غيره را در آن تج داخل مي كنند بعد از مدتي از آنها بصورت ترشي استفاده مي نمايند .
تته پته 

از ترس حرفي را بر زبان آوردن – لكنت داشتن . 
تپاق 
يا تپق ، زخمي است در ؟حيوانات كه بر اثربهم خوردن رو قوزك پا بوجود مي آيد . 
تلمبار

روي هم انبار شده – جائي را بي نظم و ترتيب پركردن .
تلاندن

له كردن – خصوصاً انگور و مويز را و از طرفي براي تميز كردن لباس در شست و شو هم مي گويند . لباس ها را خوب بتلان تا چركاش بر.

تمريه

يك نوع غذا است كه با خرما و تخم مرغ و روغن درست مي شود و غذاي بسيار مقوي و خوش مزه است .
تانستن

توانستن 

تخس

بچه بازيگوش- پررو

تشك

نورش- تشنگي – آفتاب تشك دارد – هوا تشك داره – چشمش تشك مي كند . 
تشر

نهيب زدن – پرخاش كردن – داد زدن 

تقلا

كوشش – جديت – تلاش 
تفله

آب دهن

تقاندن

پركردن ظرف بيش از حد معمول – خوردن غذا بيش از حد معمول 

تو

تاب و توان – قدرن – پيچيده شدن چوب يا فلز (تو ورداشتن) 
توان

تاوان گرفتن – غرامت (دراسلام حرام است )

توفير

فرق گذاشتن (توفير اين جنس با آن جنس – اختلافات جزئي را رد كردن مثل توفير نمي كند – اشكال ندارد .
تويجه

ظرفي است كه از ساقه هاي درخت بيد درست مي كنند و بصورت آبكش و كارهاي ديگر مورد استفاده است .

تيان

ظرف بزرگ مسي يا آهني است كه براي پخت غذاهاي زياد بكار مي رود . مثل آش 
توسان

تابستان – تير – مرداد – شهريور

توروم

بيشتر با تخم مي آيد . تخم و توروم – بمعني نژاد – نسل – اصلاح نسل در حيوانات .
توربه

توبره كه براي خوردن علوفه گردن حيوانات مي اندازند . توبره اش بياور (خر شده) توبره اش را گم كرده منظور از جهل و ناداني است .

تير 

چوب راست و كلفت كه سابق با آن سقف اطاق را مي پوشاندند و راست محكم در تير رس فشنگ – تيركشيدن محل درد در بدن – كساني را با نيرنگ تشويق به كاري كردن (تيرش كرد) ، مثل تير وايسادن ، راست ايستادن
تيليت

خيساندن نان در آبگوشت و آبدوغ خيار . جالب اينجاست كه آن تيليت را همدانيها باز با نان مي خورند .

تيغ دولاغ
يك نوع خار است كه خيلي معطر خشك مي كنند و سائيده در دوغ و غذا مي ريزند .

تك و توك 
يك دوتا – دانه دانه – جدا ازهم 

تك و تو 
توانائي – قدرت – از تك و تو افتادن – از مسند قدرت پائين آمدن 

تنكه

حلبي – ورق آهن نازك 

تنكه 

شورت زنانه – شلوارك تنگ و كوتاه 
تنگله 

كوزه دهن تنگ سفالي براي آب 

تيانچه 

تيان كوچك به اندازه قابلمه

توويدن

تاب دادن هر چيزي

تون

كوره حمام – گلخن حمام بصورت دشنام هم گفته مي شود . تون به تون افتاده منظور مرده ها هستند . به تون و طبس (هر چه مي خواهد بشود ).
توله

بچه سگ و گربه – گربه توله – سگ توله بازهم بعنوان توهين به بچه ها گفته مي شود سگ توله .

تا به تا 

لنگه به لنگه 
تاك 

طاق – يكدانه – فرد – خلاف زوج 

تالان 

غارت – چپاول

تاس 

لگن مخصوص حمام

تاريكه

جاي تاريك – تاريكخانه 

تاتي 

راه رفتن بچه

تايه 

رويهم ريختن – رويهم چيدن- پركردن
تايچه 

جوال – كيسه – لنگه گوني

تپاله

تاپاله- تپه لاس گاو خشك شده 

تپه

مدفوع احشام كه پس از خيس كردن خشك مي كنند و به شكل بيضي در مي آورند و براي سوخت استفاده مي كنند و به آدمهاي مهمل و تنبل تبه تونه مي گويند .
تپه

تل – بلندي – پشته

تپل

چاق – گوشت آلود- كوتاه قد 

تپز

نوعي چماق است و حرف توهين
تپاندن

چيزي را با زور و فشار داخل كردن (اصطلاح عمل آميزشي )است .

تپ تپ

صداي كوبيدن چيزي – مثل فرش شستن 
تخماق

وسيله اي چوبي است براي كوفتن محتويات ديگهاي بزرگ و بهم زدن آ نها مثل حليم و غيره .

ترت 

ترد و شكننده 

تردست 
زرنگ – حقه باز

تلنگ

تلنگش در رفت يعني مرد – خيرش قمصور شد .
تسه كار 
كسي كه در كار سستي مي كند بقول معروف تس تس مي كند .

تسيد

از جاه و جلال افتاد – بادش خالي شد – از فيس و افاده افتاد .
تيكاندن

چوب را در زمين برافراشتن – راه حل پيدا كردن – نقشه كشيدن – در بازي گردو هم بكار مي رود .

تيكيدن

ضعيف و لاغر شدن . چيزي را از بدن بزور در آوردن مثلا ً (مغزم تيكيده) كم بار – ضعيف 
تيله

لنك كوچك بازي كودكان 

تيكه

در عزاداري و ختم و غيره به خرما و حلوا و ميوه تيكه فاتحه مي گويند . 

تيماج 

پرداخت شده پوست بز براي كفش 

تيغ

خار – تيغ سلماني – از انواع تيغ ها 

تيز آبله 
زخمي است كه بر اثر كار زياد در دست و پا بوجود مي آيد . تاول
تيغه منوره
آفتاب – نور آفتاب – يك نوع قسم است .
توغ

ازدحام – شلوغ – سر بيرق عزاداري

تولكي

نهال – درخت كوچك كه مي كارند . 

توبه تو

درفشار قرار دادن – دل پيچه گرفتن – عجله كردن 
توپيدن

سقط شدن و مردن حيوانات 

توچيدن
سردر گم شدن – داغون شدن – بي خانمان شدن – بهم ريختن زندگي 

تنابنده 

مخلوق خدا – بندة خدا 

تنجيدن

له شدن – زير سنگ يا وسيله سنگيني ماندن – زير آوار تصادف ماشيني .
تنخواه

سرمايه 

تندور

تنور – محل پختن نان و غيره

تن سخ 
كمياب – ناياب – نادر

تنوي

اطاق كوچك دم دستي
تلواسه

كوشش – تقلا- اضطراب و نگراني

تله

خربزه و هندوانه كوچك را گويند .

تليدن

راه رفتن بچه – توله حيوانات 

تمان

شلوار
تمرگيدن
توهين براي نشستن  (بفرما – بنشين- بتمرگ) 

تممل 

تنبل – بيكاره (تمّل)
تميدن

فرورفتن – چال شدن – قراضه شدن – گود شدن 

تميس

تميز – نظافت – نظيف 

تيز و بز
زرنگ – فعال به افراد كوچك اندام و زرنگ بيشتر گفته مي شود .
تلاشه

خورده چوب حاصل از اره و تيشه و رنده 

تلپ 

صداي افتادن چيزي در آب 

تلقيدن

كنايه از آبستن شدن 

تلكه 

باج در قمار بازي به صاحب قمارخانه تلكه گير گويند 

تق و لق 
كسادي كار – از رونق افتادن بازار براي بعضي از تعطيلات هم گويند اداره تق و لق بود . 
تقه

ترقه – اسباب آتش بازي 
تك 

پيش من – تك من – پهلوي من 

تك 

نوك – سرچيزي – تك قله الوند – تكله هم گفته مي شود . تكله كوه

تك پا

در تعارفات گويند يك تك پا بيا منزل 

تكان شكان 
ترسيدن -  لرزيدن – دلهره – اضطراب 
تك پران
زني كه گاه گاه عمل بدي انجام مي دهد . فسق كند .

تشله

سنگ گرد  كوچكي است براي بازي بچه ها . به آدمهاي ريز و فرز هم گويند .
تفاق 

زندگي – دودمان – نسل – نفرين هم هست . الهي تفاقت داغان بشه .
تخ

دريافت چيزي بزور از كسي

تخته

تخته شدن- بسته شدن- از بين زفتن – از اعتبار افتادن – كاش تخته شه
تركه

چوب نازك و بلند و نرم – به مردم ضعيف و لاغر مي گويند .
ترگل ورگل
سر و وضع خوب و تميز

تره كش
چيزي را با زور از زمين كشيدن

تسباقه

لاك پشت – بقول همدانيها كاسه پشت يا اسباقه – منظور آدم هاي بي دست و پا و تنبل است .
تاتوله 

يك نوع گياه است . تاتوره

تاراندن

متفرق كردن – كوچ دادن – فراري دادن
تاخت 

دو- راه رفتن با حالت دو- دويدن

تپ

صداي افتادن چيز نرمي به زمين . به افراد تنبل تپ تونه هم گويند .
تتق

ساطع شدن نور در اصطلاح از كله كسي يا هر چيزي كه در ظاهر كسي غير معمول پيدا مي شود مثلاً طرف حمام رفته ، اصلاح كرده آمده مي گويند نور از سرش تتق مي كشد .  اصلاح است .
تخت كردن 
 صاف كردن – مسطح كردن

تكه

نوك پا به جاي ناصاف خورن – سكندري خوردن – گويند پات تكه آمد يعني بجايي خورد .
ته بند طلا جوري
ماحصل كار نتيجه جمع بندي مطالب و غيره 

تب لازم
سل ، بيماري كه قبلاً علاج نداشت .

تركمان زده
توهين به زني است كه دختر زائيده . گويند باز هم تركمان زدي .
تب لرز

مالاريا

تره بريز
يك نوع غذاي با اسفناج است كه به آن بوراني اسفناج مي گويند و با پياز داغ و اسفناج و تخم مرغ تهيه مي شود و غذاي پرانرژي و خوش مزه ايست .

تنور

جاي پختن نان – سابقاً پست خانه ها تنور داشته و نان مصرفي خود را تهيه مي كردند . نانهايي كه در تنور پخته مي شد تنوري و نانهايي كه در تنور ك به آن ساج مي گفتند پخته مي شد ساجي مي گفتند . بالا رفتن هم معني مي دهد = در داستانهاي قديم مي گفتند ديو ناراحت شد و تنوره كشيد رفت .
تمن

تومان – واحد پول تومان مي گويند . صت تمن = يكصد تومان 

تا 

مثل – مانند – لنگه بار – تا خوردن كاغذ . تا براي شمارش دو تا – سه تا – تا به تا و غيره
تغار

ظرف بزرگ سفالي است كه مورد استفاده هاي زيادي داشت . درنانوائي براي خمير كردن در قنادي براي آماده كردن مايه شيريني – در منازل براي جابجا كردن و ريختن وسايل زمستاني – آخرين بچه خانواده را ته تغاري مي گويند و همدانيها به آن بچه لانجين كلاش هم مي گويند . دوستي داشتيم بچه كوچك خانواده بود مي گفت آدم سگ باشه بچه كوچك خانه نباشه . 
تاماكو

تنباكو كه انواع و اقسام آن در همدان هست (و بهترين تنباكو هكان است ) تنباكوي همدان تند است .
تپا

لگد يا نوك پا بقول همدانيها تك پا – بطور مثال يه تكپا به شت مي زنم كه بري سال ديه با برف بياي . يك نوك پا به ات مي زنم كه بروي سال ديگر با برف بيائي .
تايه 

دايه- زني كه بچه بي مادر را شير مي دهد .

ترزله

بزدل- ترسو – غير قابل اعتماد 
تليده

له شدن ميوه جات – ضربه وارد شدن به بدن – له شدن ظروف حلبي 
ثلف

باقيماندة فشرده چيزي

ثقل سرد
دل دردي كه از خوردن غذاهاي سرد ، ميوه هاي نارس بوجود مي آيد .

جان مرگ
جوان مرگ شدن – در جواني مردن 
جيرپو

توهيني است به زنان – كنايه از آدم لاابالي و ترسو ا ست 

جرق و برق 
زرق و برق – بزرگي و شكوه و جلال

جل

نوعي فرش مثل گليم – زير انداز – جل روي الاغ و اسب . همدانيها به فرش جل هم مي گويند .

جيز و ويز 
صداي آب شدن روغن – برشته شدن دنبه خورد شده 
جزجز

دردي است كه از سوختن اعضاي بدن بوجود مي آيد .

جين گيل 
موهاي پيچيده فري مجعد را گويند .

جي جي 
لباس نو براي كودكان

جغل
 كوچك – ريزه ميزه – جغلي كوچك اندام 
جل – جلد
زود  فوري – برو جل بيا (برو زود بيا) به كبوتري كه كبوتربازان به محل عادت مي دهند كبوتر جلد مي گويند .

جز
صداي آب روي آتش يا آهن داغ 
جل قورباغه
جلبك سبزي كه روي بركه ها واستخرها و حوضها مي بندد .

جزغاله

باقيمانده از سوخته اعضاي بدن در آتش . به افراد لاغر و مردني هم جزغاله گفته مي شود .

جاجم 

زيراندازي ا ست ه از پنبه يا پشم مي بافند . پلاس 

جخت 

فجر نو – تازه – هنوز سروقت 

جخت

به عطسه دوم مي گويند اولي صبر است دومي جخت 

جم 

تكان – حركت از مصدر جمبيدن – به جم = تكان بخور .

جوش

جوش خورن – جوش دادن – جوش خوردن زخم  - جوشيدن – بي تابي كردن – غصه خوردن – كار جوش دادن  - دو نفررا به هم رساندن .
جوجو

ساس – هر جانور ريز گزنده

جوب 

نهر – جوي – جوغ هم گفته مي شود .

جيزيله

باقيمانده دنبه برشته شده درروغن.
جيله

خروس جوان – خروس جيله

جوق

طلب غذا كردن – گسنه – گرسنه 

جيش

بول و ادرار بچه (جيش ددر) 

جيزيل بيزيل
يك نوع غذاي خوشمزه از دل و جگر و روده . پيازداغ و ادويه سرخ شده در روغن يا پيه بيشتر جغول بغول مي گويند .
جان 

جسم – تن – بدن – قوت 

 جان بسر
آخر عمر – جان به لب رسيده – نزديك مرگ- براي سختي روزگار هم گويند . جانم به لبم رسيد .
جان تا 

كيسه ايست كه از چرم كه روي آ ن بسته به سليقه شخص از فرش يا پارچه هاي رنگي نقش دار تهيه مي شود ودر كمر آويزان مي كنند و به آن چنته هم مي گويند . براي تكذيب كسي مي گويند چيزي در چنته ندارد . ثروتمند نيست – كم دانش است – بي مايه است يا برعكس چنته اش پر است . خيالتان راحت باشد .
جر

صداي پاره كردن پارچه – ميخ دستم را جر داد . جرزن – حاشا گر  - دغلي از قرار سرباز زدن .

جيليزقه

جليقه – لباس بي آستيني كه در زير كت مي پوشند .
جين جيغ 
ريزه اندام – كوچك 

جيگيلدان
چينه دان پرنده- مثل مرغ و خروس

جيك و بك 
ظاهر و باطن – اين اصطلاح را از قاپ هاي بازي گرفته اند . جيك طرف فرورفته قاب و بك طرف برآمده آنست . وقتي سر ميزند ظاهر و باطن يكي است و مي گويند از جيك و بك فلاني خبر داري يعني رفتار و كردار  فكر كسي را خواندن .
جولان

يكي از محلات معروف در شمال همدان

جوك زدن
جوانه زدن – بحد بلوغ رسيدن

جيز

سوزنده –براي كودكان – دست نزن جيزه
جرز

پايه ساختمان – وسط ديوار – براي آدم هاي بي عرضه مي گويند براي لاي جرز ديوار خوبي .

جرت

گه نبسته (اسهال) يا چركي كه از زير پوست با فشار بيرون آيد .
جرتينا

تحقير و توهين در اعتراض و انكار است .

جفته

با دو پا پريدن – لگد انداختن اسب و الاغ 

جفتك

چرت پرت – سخن ياوه – برو پسر جفتك نگو
 جلا

ريختن روغن و مايعات روي زمين – جلا دادن 

جوال 

كيسه بزرگي كه از موي بز بافته مي شود براي بارهايي مثل ذغال بكار برده مي شود .

جوال دوز
سوزن بزرگي است كه با آن جوال ها را مي دوزند .
جنگولك بازي
 سروصدا كردن – درد سر درست كردن – تقلب كردن 

 جور

روبراه شدن كار – يكسان شدن – جور بودن جنس – جوراجور – چند تيره – جور شدن – رفيق شدن – كار دلخواه – جور كردن .
جنجل 

خرمن كوب
جيل و جا 
منظور از رختخواب و فرش است . مي گويند برو جل و جا را جمع كن . جل فرش است و جا رختخواب و موقع خواب مي گويند جاها را بينداز.

جما جم 
پركردن ظرف مايعات يا روغن مايع – وقتي روغن غذا زياد است مي گويند جم جم روغنه يا باران كه مي آيد طرف خيس مي شود مي گويند لباسش جم جم آبه .
جمه

جمعه – آدينه 

جا افتاده
باتجربه – متين- به پيرمردان و پيرزنان بيشتر مي گويند .
جر

در فشار گذاشتن – پافشاري كردن – سخت گرفتن – محكم بودن – پاره نشدن .

جرت خرت
بدون فكر و برنامه كاري كردن ولخرجي – مثل معروف جرتي ميره فرتي مي ياد .
جلب

ناجنس- نابكار- دغل – هرچيز بدل را گويند .

 جون جوني 
كسي كه هر لحظه به يك صورت است – بي عقل – به افرادي هم كه كسي او را دوست دارد جون جوني مي گويند .

جوه

جعبه صندوق – صندوق ميوه – جعبه آرايش خانم ها – به گرامافون هم جعبه آواز مي گفتند .

جيت

خم شدن – دولا شدن – جيت كردن

 جيرينگ
صداي افتادن وسايل فلزي و سكه به زمين .ضمناً به نيمروز هم مي گويند (جرينگه ظهر) 

جروزه

شهامت – قدرت – توانايي – عرضه 

جيفه وينا
مال دنيا از نظر كسانيكه براي دنيا ارزش قائل نيستند .
جام 

كاسه مسي 

جود

خسيس – مال دوست – كليمي – جهود 
جل ديگه
در خف كن -  وسيله اي پارچه اي براي دم كردن 
جان در جاني
 صميمي – جان جاني – عزيز

چاروادار
صاحب حيوانات باركش (چهار پا دار) 
چپاندن

پركردن و واردكردن با فشار چيزي را در چيز ديگر در واقع تپاندن

چر

دزديدن – ربودن – ناگهاني – (درموقع قمار بازي ) 
چپ 

دست چپ – طرف چپ – دست زدن – چپ كردن – با كسي چپ افتادن – واژگون شدن 
 چپال

 كسي كه با دست چپ كار مي كند.

چس فيل 
ذرت بو داده 

چس 

بادي كه از مقعد بي صدا بيرون مي آيد . صدادارش را گوز مي گويند.

چسنه

خر چسنه اسمش با خودش است .
چلم

خلط بيني غليظ كه آن را ان دماغ هم مي گويند .

چلمو

بچه كثيف كه هميشه دماغش آمده.

چنگول

بشگون يا نيشگون

چمچه

قاشق چوبي بزرگ يا ملاغه چوبي بزرگ 

چمچه گلين
نوزاد قوباغه

چنگگ

قلابي است ه دلو را از چاه در مي آورند . قصابها در دكان نصب مي كنند . گوشت به آن آويزان مي كنند . قلاب ماهيگيري 

چنه

چانه – به پرحرف ووراج پرچنه گويند . در موقع خريد جنس چنه مي زنند . نفرين به آدم هاي پرچانه از چنه بيفتي ايشالام.
چيليك
 
بشكه امروزي

چيلتيك

تلنگر – با شست به سر وروي كسي زدن .
چيق 

حصيري است كه ايل نشينان استفاده مي كنند . بي ارتباط با آلاجيق فعلي نيست .

چه طره
چه شكلي – چه قيافه اي دارد – يك نوع توهين 
چو ايشه
برعكس – برخلاف حقيقت – وارونه 

چو

شايعه پراكني – خبرهاي دروغ – چو انداختن

چندر

اشغال گوشت – لثه – پوست سفت روي گوشت – به پول كم مي گويند چندرغاز

چنجه

تخمه هندوانه ، كدو ، خربوزه ، آفتاب گردان – به كباب برگ هم چنجه مي گويند . به هسته هاي ميوه ها هم چنجه مي گويند .

چرب و چيليك
غذاي پر چربي – چاق هم معني مي دهد .

چرب 

چرب كردن كفه ترازو – سنگيني كردن – سر طرف را چرب كردن – دست را با كرم چرب كردن . عقل اين به آن مي چربد – زياد شدن – چربي در نوع خود چربي گوشت گاو و گوسفند .
چشم زاغ 
كسي كه چشمش سبز يا كبود باشد .معروف است چشم زاغ بدجنس مي شود . خدا داند .

چشم قاپ
چشم درشت – چشم برآمده (چشم چران) 

چارتاق

باز بودن در دو لنگه يا سردري كه دو لنگه اش باز باشد .

چاركي

واحد نان سنگك – در قديم سه نوع بود چاركي دوري ريزه چون وزن اولي يك چارك بود چاركي مي گفتند . 
چارقد

روسري

چارشو

چادر

چانماله

ميوه نارس زردآلو ، بادام و چاغاله بادام معروف است از چاغاله در همدان خورش هاي خوشمزه اي درست مي  كنند .

چاق 

فربه – تنومند – قليان چاق كرن – چپق ، سيگار چاق كردن – دنده ماشين  چاق كرد – كار چاق كن – دماغت چاق (سرحالي) 

چيرشيله – ميرلشله
انگل كه به درختان مي چسبد . كنايه از كسي كه دنيا را دوست دارد و به آن چسبيده است .

چيل چيل
رنگارنگ – چند رنگ مثل مارچيل چيل 
چودار

دلال گاو و گوسفند . كسي كه گوسفند را خريد و فروش مي كند .

چماق

چوب دستي بزرگ و كلفت

چم

قاپ كسي را دزديدن . به رفتار و درخواست او عمل كردن . چم او را بدست آوردن . آشنايي به اخلاق و رفتار ديگران . مثلاً سعي كن چمش بدست بياري 
چوله

يك قطره آب – آب چوله چوله مي ياد كم  

چولور

غرول هم مي گويند . آبي كه از ناودان سرازير شده و بهمان حال يخ بسته و آويزان شده است .
چراغ  موشي
يك قوطي فلزي استوانه است كه پر از روغن يا نفت مي كنند وسط آن فتيله ايت كه وسيله آن مي سوزد .

چراغ بغدادي 
 چراغ فانوسي – چراغ بادي هم گفته مي شود .

چراغ لامپا
 انواع واقسام دارد . داراي مخزن براي نفت و فتيله و لوله شيشه بالاي آن در منازل استفاده مي شود . 

چراغ گردسوز
 بهترين چراغ نفتي با فتيله اي گرد مخصوص اعيان بود . 

چرپاندن
 ضربه زدن – كتك زدن 

چفت و زره
 به چفت و حلقه آهني كه چفت مي شود رزه گويند .
چغلي

شكايت به بزرگترها . خصوصاً مادربه پدر در مورد اولادها و مادرشوهر چغلي عروسش را به پسرش .

چزقه
شاخه هاي كوچك خوشه انگور كه داراي چرجه است به خوشه هاي ناقص هم جزقه پلار مي گويند .پلاره به دانه انگور گفته مي شود . چقزه هم گفته مي شود .
چاپيدن 
چپاول و غارت به صورت جمعي – بصورت هرج و مرج و بچاپ بچاپ 

چپ

آب بصورت زدن – يك چپ آب بصورتت بزن خوابت بجه 

چايمان

لرز كردن – سرما به تن كسي رفتن 

چاله

گودي – پستي – جاي گود را چالگي گويند .

چپه

سرنگون شدن – برگرديدن – چپه شدن – يك چپه اسكناس – يه چپه علف – دسته – رزمه 

چپو

همان چاپيدن است بصورت فردي – غارت كردن 

چخر

چرخ گاري – دو چرخه – چرخ فلك – هر نوع چرخ 

چخرك

چرخك – قرقره براي خياطي – قرقره هاي بزرگ سيم و غيره 

چر
صداي ريزش آب – چر چر سرازير شدن – نام محلي است در همدان چرچره 

چر 
اصطلاحي در قماربازي – كسي كه همه پولش را باخته ، قاپي كه ريخته شده از طرف ديگران بر مي دارد و تقاضاي كمك مي كند . برندگان بطور همت عالي پولي را در اختيارش مي گذارند و او دومرتبه وارد بازي مي شود . مثل معروفي است كه مي گويند هستي اش را باخته با چرش بازي مي كند .

چك چك
صداي ريزش قطرات آب 

چكه 

قطره آبي است كه در بارندگي از سقف اطاق مي ريزد . مثل معروف بان چكه چك بچه رق رق سازنده آمده ميگه مبارك باشه .   چكه نكردن كنايه از فاش نكردن اسرار است . وقتي رفتيم آنجا مواظب باش چكه نكني.

چقيدن

فرورفتن در گل و لاي يا جائيكه زيرش خالي است . پام چقيد ميان گل  پايم در گل فرو رفت .
چل

چهل – 40 – چلم – چهلم

چل 

ديوانه – مجنون – به محل جمع آوري چل ها چل خانه مي گويند .  بعربي دارالمجانين .

چلاق

چلاق- عاجز – مثل لنگ يك پا 

چرچي 

فروشنده دوره گرد ، بيشتر در دهاتها هست .

چوروك
چروك

چوخ

چوب
چول

كسانيكه دست و پاي كوتاه دارند .

چوليسيده
پژمرده شده – پلاسيده

يادم مياد در نبره ميدان همدان يك جوان و يك پيرمرد  جدا از هم خيار مي فروختند جوان مي گفت قلمي دارم خيار و  و خانمي از راه دلسوزي به پيرمرد گفت مال تو چطور است خانم مال من چولسيده بدرد شما نمي خورد . زن با عصبانيت گفت گل به سرت و دور شد .
چكي

يك نوع معامله اي است كه جنس را چكي بدون وزن و يا تعداد مي خرند – ميوه درختان دربست 
چلاندن 
فشار دادن – پارچه خيس يا آب ميوه در آوردن – رخت ها را خوب بچلان 

چل چل

سرمستي دوران جواني تا حد چهل سالگي مي گويند وقت چل چليش رسيده .

چل چوخ
خرده هيزم – باقيمانده از هيزم شكسته خرد و ريز 
چل غوز
بي مقدار – تكيده – لاغر

چقچقه

اسباب بازي بچه ها 

چقنه

نوعي دكمه است به فشاري آن بچغان گويند (قزن قفلي ) 

چك چشم
چشم و اطراف آن . بزنم چهك چشمت درآرم در
چك 

كشيده – سيلي – دم چك بودن آماده در و ترس بودن 
چك 

چك چك

چره 

كوتاه كردن پشم گوسفند 

چركين پركين
پر از كثافت – آلوده – چرك

چقاندن

خرد كردن چيزي در جائي و محكم كردن آن 

چرت و پرت
حرف مفت – بيهوده – چرنديات

چتلي

چمباتمه نشستن – چتلي ببه نام يك نوع عروسك است .

چپرخانه
محلي در همدان و در سالن مهر حمل و نقل بار و مسافربود.

چپل تمان
جلف – چشم چران- بيهو د

چارچوقنه
 جانوري است در اصطلاح به افراد بي عرضه و تنبل ميگويند.

چدن كار 
ذوب كننده آهن

چلنگر

آهنگر

چسمال

ازسر باز كردن – توهين به حرف و عمل كسي 

چارچوق
نوعي كفش زنانه مخصوص اعيان و اشراف در مثل ذغالي و كفش چارچوق 

چنگوله 
بهم پيچيده

چاله كرسي
چاله اي است در وسط اطاقها كنده بودند يك مربع به اندازه چهار پايه كرسي حدود 10 سانت گود بود وسط آن يك چاله دايره اي كنده بودند حدود سي سانت گود بود كه در آن آتش مي ريختند و زمستانها كرسي را روي آن مي گذاشتند. ضمناً چنگكي به سقف كرسي آويزان بود كه ظرف غذا را به آن آويزان مي كردند و غذا را هم با آن آتش مي پختند .

چار عباسي

چهار عباسي = شاهي (واحد پول)

يك عباسي دو عباسي سه عباسي (سباسي) چار عباسي  پنج عباسي كه مي شد 20 شاهي = يك قران  

چار
چهار

چونمينه
چوبينه  از چوب ساخته شده – بي دست و پا 

حرف زن 
سخندان – فهميده – دانشمند 

حسو – هسو
 يك نوع غذائي است كه براي زائو درست مي  كنند . ترحلوا هم مي گويند . آرد را با روغن سرخ مي كنند و شيره انگور يا شكر در آن مي ريزنند .

حكمن

حتماً- فوري – حكماً هم گفته مي شود .

حلوا

يك نوع غذائي است كه با آرد و روغن شيره يا شكر تهيه مي كنند و برخلاف هسو سفت است . بيشتر براي عزاداري و مردگان در شبهاي جمعه مي پزند.

حلوا خور
اصطلاحي است كه به بچه هاي بي پدر و مادر مي گويند .

حلمت

حمله كردن – يورش بردن 

حناق

بيماري ديفتري – چون حلق ورم مي كند حلق حناق گويند و نفرين است حناق بگيري ، لال شي 

حشر

با جار و جنجال برفت – كي رفتي و آبروريزي كردن – بد و بيراه گفتن ( حشر كشيدن) 

حرف كش
كسي كه گوش به حرف مردم نمي دهد از اين گوش مي گيرد و از آن گوش در مي كند . دشنام خور (فحش خورش ملس ) 

حسيل -  اسيل 
محل جمع شدن آب – استخر 

حالي 

با اطلاع – با فهم – آگاه – حاليت = مي فهمي  - طرف حاليشه

حشا

حاشا – كتمان

حموم

حمام

حمال 

باربر

حمال 

يك نوع تيرچوبي بلند و ضخيم

حمال 

توهين – فحش

حجره 

مغازه – دكان

حب

قرص – دارو

حكومتي 
فرمانداري

حامله 

آبستن

حاجي علي جوده 
شخص ثروتمندي كه چون گدايان زندگي مي كرد .

حصار پياز كارا
نام يكي از روستاهاي همدان نزديك شهر 

حصار ديزه

نام يكي از روستاهاي همدان نزديك شهر

حلاج 

پنبه زن

حصبه مد بغه
 بيماري تيفوس – تيفوئيد

حياط 

صحن خانه غير از بنا 

خايه

بيضه – تخم به لهجة همدانيها خيه درست است .

خايه مال 
چاپلوس – سودجو- بي غيرت

خانه مانده 
منظور دختر ترشيده و بزرگسال كه شوهر نكرده . ضمناً نفرين است الهي خانه بماني .

خلته

قلاده – گردن بند حيوانات 

خلا

توالت – مستراح – آبريز

خا پا كن 
كسي كه چاه مستراح را خالي مي كند . كناس

خل 

كج – ناراست – هر چيز كج 

خل 

ديوانه – مجنون

خرنه

خرخر – خرناس

خيره

گل و لاي – آب آلوده با آشغال – لجن و غيره

خر سبد
سبد بزرگ

خرسك

نوعي قالي كلفت گوشتالود 

خشتك

بالاي شلوار – جاي سرين وسط دو پا را خشتك مي گويند .

خشتك شوران
 قبل از ماه رمضان رسم خشتك شوران است . خودشان را مي شويند و پاك مي كنند براي روزه گرفتن .

خشد

خشت كه خاك را گل مي كنند و قالب مي زنند به آنكه درست مي كند خشت مال يا خشت زن مي گويند .

خس

سرمايعي كه غليظ است مثل شربت خس ، دوغ خس ، ليته خس

خفخان

خفخان بگير – لال شو – خفه شو 

خيك 

پوست يك تيكه بز يا گاو براي نگهداري آلوبخارا – گوشت قرمه – پنير – ماست – آدم چاق و بي قواره را گويند .

خيت

دماغ سوخته – در بحث از ميدان در رفتن – گويند فلاني خيت كاشت .

خوشاب
كمپوت آلبالو ، گيلاس ، سيب و غيره

خورزنه
اسمش با خودش است . خور به معني خورشيد زنه به معني زدن آفتاب از آنجا ميز ند و كوهي در شرق همدان . 

خوار

خواهر

خور

خبر – چه خبر

خوتول 
قلقلك – خاراندن كف پا و غيره 

خورنه

در خور – در شأن – در منزلت كسي در خورنه كسي

خشكه

مواجب و مزد كارگر بدون نهار و شام

خشكه

يك نوع نان سنگك كه مخصوص اعيان مي پختند و خشك مي كردند و برشته .

خل و موچول
 كج و معوج – ناراست   

خوازگار
 خواستگار – كسي كه براي خواستگاري مي آيد .

خازسني
خواستگاري

خوناوه

خونابه – منظور سختي و دق و ناراحتي است . 

خيرات مانده
خبرهائي كه با صاحب مي ماند به طعن مي گويند خيرات مانده 
خوانده كن 
 موقع عروسي دو يا سه نفر را با يك ظرف نقل به منازل دوستان و اقوام مي فرستادند و از آنها براي عروسي دعوت مي كردند دعوت شدگان با برداشتن يك نقل آمدنشان را تأييد مي كردند و ؟ جزئي را هم داخل ظرف نقل مي گذاشتند .
خنكان

سرگاه – موقعي كه هوا خنك است – صبح زود 
خودي 

آشنا – قوم و خويش – دوستان بسيار نزديك 

خو

خواب 

خورده

چيزهاي ريز مثل پول خورده – خورده ريز – نان خورده – خورده پا آدم هاي زيردست و فقير 

ختنه سوران
دول بران – ختنه سوران (پسر را در بچگي ختنه مي كنند) 
خر
گردن – گلو (الآن ميرم خرش مي گيرم)  ،بر كار مسلط بودن – سر بزنگاه رسيدن وخرش را گرفتن 

خجه 

خواجه – خواجه هاي حرم سرا – فاقد مردمي

خانه خمير
خانه خراب اصطلاح است . 

خاگينه 

يك نوع غذائي با تخم مرغ است تخم مرغ را مي دهند . مخلوط مي كنند و در روغن سرخ مي كنند يعني تاب مي كردند . 

خاك سر 
خاكستر ، پودر بجا مانده از آتش 

خاماتو

سرشير –قيماق – خامه

خاماخام
نپخته خوردن

خاله زنك 
زنان وراج – مرداني كه مثل زنان هستند (اواخواهر) مرداني كه روحيه زنان را دارند .

خاماجي
خواهر بزرگ (خانم باجي) 

خاك و خل 
زمين اشغالي فقرائي كه در جاهاي ؟زندگي مي كنند .
خامه

پشم تابيده براي فرش به فروشنده آن خامه فروش گويند .

خدر

خضر پيغمبر – نام روستائي در همدان – يك نوع قوت هم درست مي كنند بنام قوت خدرديني 

خرت خرت 
صداي جويدن خيار و انگور سفت و غيره

خروسك 
يك نوع بيماري كه گلو گرفته مي شود و مثل خروس سرفه مي كند .

خيزه

خسه هم مي گويند . صدا و لرزشي كه در اثر سرماخوردگي ايجاد مي شود .

خزي

به آدم هاي ولگرد و مزاحم مي گو يند .

خزنيه 

خزانه هاي آب حمام هاي قديم را مي گويند .

خيله رفتن
به كسي با غضب نگاه كردن 
خليلي 

يك نوع انگور زود رس (مهدي خاني ) 

خط خورده 
(خطا كار – رند – بي پدر و مادر) 

خف

( براي خيلي چيزها استفاده مي شود در خف كن  . جاي تاريك خاموش كردن – دم كني 

خلت خاش
وساير خانه و ساير دگان – انواع و اقسام چيزهاي زائد 
خلوار

خروار – يكصد من 

خشار

فشار – در مورد همه چيز

خراب خروب 
 (درب و داغان) هم گفته مي شود . از هم پاشيده – خرابه 

خرخره 
گلو- ناي – حنجره- خرتلاق هم گفته مي شود .

خرفت 

كودن – بي سواد – گيج 

خرچه 

خربزه نارس – كه كالك هم مي گويند .

خرك 

وسيله گل كشي كه بر روي شانه مي گذارند .

خركدار

كسي  كه بارها را وسيله الاغ حمل و نقل مي كند .

خسنس 
بدبختي – نداري – گرفتاري – زندگي كردن 

خروجي 
بالكون- ايوان – راهرو- كه به اطاقها متصل مي شود .

خس 

شن و ماسه 

خرده ريز 
لوازم منزل و مغازه را گويند .

خيه 

بيضه – خايه

خميرگير
تهيه كننده خمير نانوائي – شيريني سازي و غيره ، ضمناً كاري را كه براي كسي در نظر مي گيرند مي گويند برات خمير گرفته است .

خنك
 سرد – هواي سردي كه قابل تحمل است .

خم – كوزه بزرگ سفالي كه در آن سركه درست مي كنند و در منزل استفاده هاي ديگر دارد و در خروش خانه روي آب است .

خرجي

هزينه روزانه كه پدر خانواده بايد تأمين كند .

خاك سرخ
خاك رس

خال غزي
دختر خاله

خپل 

كوتاه قد – نامي براي بانوان 

دور ا جون شما 
قبل از خبر ناگهاني كه به كسي بدهند گويند يا بدگوئي كه از كسي مي خواهند بگويند .

دم كل 
دم كوتاه 

دوساق خانه
زندان

دييه
 ادامه بده – ديگه چي – ديگر بگو بقيه اش را 

دهما
پس اينچنين – پس اينطور – حرف من درست بود .
ديليك
 سرخ شدن چهره از خجالت و نام درختي است 

ديليم
 يك بريده از هندوانه يا خربزه 

دس نماز
وضو

دلنگ

آدم دراز و بي قواره در مورد تحقير هم گفته مي شود .

دم دسي
انواع و اقسام وسايل مورد نياز كه در دسترس باشد .

دلك

هل دادن – راندن 

دايزه

خاله – خال غزي = دختر خاله 

درانه 

استانه در – درگاهي – پيشگاهي در 

دق الجار
كلافه كردن در اصطلاح بيمار هميشگي – دق دچار كردن – اگر چار را از عربي برگردانيم (پيمانه دق) 

دس پا چلفتي 

بي دست و پا – بيكاره

دس دستمال

چشم روشني بردن – هديه بردن – دست خالي نرفتن – 
دس بكار

مشغول – كار دار – خلاف بيكاري

دس به آب 

توالت رفتن – قضاي حاجت كردن 

دس كاسه 

كاسه كوچك – براي ماست – ترشي و غيره 

دس گيران 

نامزد كردن – نامزد بازي

دش چنه 

سبد درازي است كه ميوه را در آن مي چينند و در چينه هم گفته مي شود .

دس قاله 

دس خاله هم مي گويند – داس – داس كوچك

دش


دست واحدي براي شمارش (يك دست = 6 عدد) ، اهمال كردن دست دست كردن – كم كاري 

دس آبي 
كسي كه شنا بلد است در شنا كردن ماهر است .
دادا

به پدر گويند مثل ننه كه به مادر گويند .

دال 
نوبت (حالا اول منه )

داملا 
برادر بزرگ 

دانمامه  
اثر و لكه زرد رنگي كه از نفوذ آب يا مايعي ديگر مثل شاش بچه در روي لحاف يا تشك باقي بماند . 

داريكه

چوب بند و باريك  ، كنايه از آدم قد بلند است .
دربيچه

درب فاصل بين دو حياط

درتاس

سرطاس – وسله در مغازه ها براي برداشت كالا 

در نره

تمام نشدني – سير نشدني – مي گويند چقدر مي خوري مگر در نره است .

در وش 
سوزني بزرگ براي كفاشي و پالاندوزي – سوراخ سوزن درست كردن 

در 

دزد – سارق 

دريده رو 
وقيح – حتاك (اسمش با خودش است ) 

درس 

درست 

دليمه

نيم بند پنيري كه هنوز سفت نشده ، شيري كه ترشيده باشد گويند دلمه شده 

دلبيجه

دريچه – در كوچك – دربيجه هم گويند .

دم دمي 
كسي كه هر ساعت نظرش عوض مي شود نمي تواند تصميم بگيرد .

دوترقي

دورگه – اصلاح نسل سگ

دوبمبه

توسري خوردن – يا زن با دو دست به سر كسي 

دوا

دعوا – جنگ – مرافعه 

دنه

افسار – دهنه – لجام 

دهيل سياه 
 پوست كبود شده بر اثر ضربه ، يا افتادن يا تصادف كردن 
ذريات 

نسل – دودمان (ذرياتت به باد مي دم )

ديم 

صورت – چهره – بصورت پهن – ديم پهن گويند .

دينگلافس
آلا كلنگ – يك نوع بازي ورزشي است .
دواره

دوباره

دنقال

نفر آخري كمه در شمارش چهارمي را نيز گويند . 

دني 

مهرة  آبي رنگ سفالي براي چشم زخم جلو پيشاني بچه يا بدست بچه مي بندند .

دملان 

خايه گوسفند – دنبلان هم گفته مي شود .

دن 

دهان 

دولاور

عريض – دولا پهنا – منظور عرض پارچه است .

دلاق

چاقچور – چادر مخصوص براي خانم ها – يك نوع پوشش قديمي 

دلنگوان 
آويزان

دماغ

بيني

دم پسا

از دم ريختن – جدا كردن نكردن – از دم – درهم 
دم دود 
آشپزخانه به راه بودن – كنايه از برپائي عيش و نوش 

دم دن 

دهان در اطراف آن 

دم رو 

قيافه ظاهر – صورت خوب و بد قيافه 

دم تو 
حمايت داشتي – ثروتمند بودن – خوشگل بودن – تك دتو هم مي گويند . 

دمرو

به رو افتادن

دم زدن 
از خود تعريف كردن – كار خود را بزرگ جلوه دادن 

دم گوشي
در گوشي – محرمانه – يواش حرف زدن 

دم كار 

منظور وسايل و لوازم كار است مثل لباس كار .

دوس

دوست – رفيق – دوستي 

داغ

نشان كردن حيوانات با آهن تفته
داش

دوش نانوائي ضمناً غير از نان چيزهاي ديگري در داش  نانوائي مي پزند مثل كباب سرداشي بامجان سرداشي

دسار

آسياب دستي
درز


شكاف –چاك-درزگرفتن(سرپوش گذاشتن)
در رفتن

فرار كردن-از زير كار شانه خالي كردن
در صحرا

باغات نيزه زارها گل و لايها

درو دن


در آوردن –كشيدن بيرون بهر نوع

دردغكاني

به دروغ –دروغكي

دلنگ دلنگ

وكت خبري كه آويزان باشد مثل زنگ گردن شتر

دق دلي


دشمني داشتن و تلافي كردن –عقده دل را وا كردن

دق مرگ

مردن از ناراحتي و غم و غصه

دكمه پسند

ايرادگير مشكل پسند
دل


قلب و شكم  ددل در همه موارد دل واپسي دل حوله




دل درد –دل زده-دل بهم خودرگي- دل پيچه- دل شوره




دلخواه-دل دادن- دل خور- دل گير – دل نگران و غيره

دوگنك

جوش سفت و سختي است كه در اثر كار زياد راه زياد بوجود مي آيد.
دلارزو

مثل تمارزد گرسنه محتاج غذا معني اوبا خودش است (دل آرزو)
دو شك 
تشك در همه نوع تشك تخت –تشك ماشيني وغيره
دشول 

غده هاي زير پوست چه در انسان چه در حيوانات دشفل هم گويند

دفه 

دقه يك وضه دود فصه وتس الي آخر

دشت 

اولين پولي كه سبب صبح زود مسگر و اولين عددي كه مي گيرند.

دستمال 

دستمال چه پارچه اي چه كاغذي از هر نوع 
دسلات 

فن عرضه ليقات –ابتكار –خودكار

دگنك 


چوبي ضخيم و بي قواره براي دعوا

دمغ


از چيزي نارحا شده پيكر اوقات تلخ
دمك 


تنبك (يك نوع ساز ) دمك پاي نقاره (فضول)

دنگ


صداي برخورد شئي با اشيا ديگر  در اينجا دنگ و خنگ بمعني برو بيا داشتن سرو صدا داشتن و دنگ و سنگ بمعني رنج و گرفتاري و زندگي بدون است.
دواق

طور عروسي
دوبه شك

مردد –شكاك-بر كاري مشكوك بودن

دو بهم زن

ميانه مردم را بهم زدن . بد جنس
دور كش

عقب رفتن كه باسرعت دويده و پرش كنند

دور و دو تو 

كسانيكه ظاهر و باطنش يكي نيست

دوري 


بشقاب و واحد ديگري از نان سنگك

سابقاً سه جور نان درست مي كردند. ريزه –چاركي-دوري
دوز

رخت دوز-دقت در كار- جشم دوختن براي دقت بيشتر

دو روزه بازي كردن –دو بهم زدن

دوزله

سازي است بادي دو لوله اي كه ني جفته هم گفته مي شود.

دو گوله 

ديگ كوچك سفالي همان ديگي است جاي آبگوشت
دولابه 


كمد ديواري گنجه ديواري

دونگ 


يك نوع فحش دفاتر است يعين كودن احمق
ديوار كله

ديوار كوتاه
ذين 


ذهن  هوش  فكر

ديگه 


همان دوگوله است ديگه آبگوشت

ديب


ديو

ديل بيل نر 

كسي كه چيزي سرش نمي شود سفت تركي است
ديلاغ


آدم پسد كه بيكاره و بي ارزش باشد

دولپه


زياد فوري با شدت غذا خوردن –بلعيدن- پر كردن دهان
دون دوك

منقار پرندگان-نوك

به آدم هاي كلاش هم دندوك تيز مي گويند

دوره 


طاقت –تودن –دوام

دسله پز

كسي كه در خانه نان مي پزد و ميفروشد. (دست پز)

دسه


دسته براي هر چيز دسته دار- گرده- دسته  دسته هاي عزاداري- دسته دسته پرواز مي كنند
دفه

آلت فلزي دسته داري بصورت شانه كه روي ايلميه قالي مي كوبند
در زودول

بيشتر به شكافها و خرابي هاي خانه هاي قديمي به كار مي رود

دوبر


بز پيش گله

دخمصه

گرفتاري –سرگرداني- دردسر- مخمصه هم مي گويند

در


آويزان(گويند باز هم كه لب و لورچت در شده )عصباني هستي
دراندن


پاره كردن با حالت تشديد

در بالون

درب و پنجره

درچنيفه

سبدي است كه از تركه هاي بيد مي بافند براي ميوه

دردانه


فرزند يكدانه و عزيز و مقبول معروف(روله)نورچشمي

درد واي همه

درد مي گيرد

درده

روحيه را خراب كردن دل سوختن اثر كردن حرفي –رفتارش و حرفاش انقدر شم درده كرد كه شي بگم
در ديگه

در ديزي (در ديزي باز است حياي گربه كجا رفته)

در رد


راه فرار

دبه


دبه در آوردن –معامله را بهم زدن
ظرفي است جاي روغن و چيزهاي ديگر

دختن


دوختن

دخل

در آمد

دج

دست نخورده- محفوظ

دج 

غلات ردي گندم ها كه كسي دست نزند
دختر زا 
كسي كه چند شكم دختر زائيده
دار

در مورد همه چيز مي گويند.مودار(چوب بندي زير درخت انگور)
نه به دار نه بباره (ختال چيزي نيست) (خانه دار)(زن كد بانو) دار و درخت (باغ) دار زدن(كشتن)دار قالي
داغان

پراكنده – بهم ريخته – وير شده

دانگ

سهم قيمت خانه شش دانگ سهم و سور كه هر كس خرج خود را مي دهد تقسيم زمين

دانك

هر نوع دانه اي مثل گندم –جو لپه لوبيا عدس كه در آش مخلوط مي كنند دانك گويند

دولچه

ظرف استوانه اي شكلي است كه با آن از چاه آب بيرون مي آورند

دختر كي
بكارت

دمي 

پلو آبكش نشده

دالاني 

تير كلفت چوبي

دا

كلمه احترام در اول اسم آوردن دارضا داتقي دا محمود

ديشلمه 

چاي تلخ

دوا

دارو

دلب

دلوآبكشي

در

براي همه چيز در افتادن  درب  درو صحرا  بيرون توالت   در رو   در كردن – در به در

دسه سر كو

سركو ظرفي است كه زيشه درخت گردو درست مي كنند و بسيار محكم و بزرگ است كه در آن گوشت گندم –جو و حبوبات را كوفته و نرم مي كنند دسته اي كو دسته چوبي ضخيمي است كه در سيركو اين عمل را انجام مي دهند سابقا سركو و خم روي خانه معامله مي شود

دوزرعي 

يك نوع فرش دو متري است

دلاك

تن شور مهماني كارهاي ختنه و غيره را نيز انجام مي دهد

دره مرادبك

نام يكي از روستاهاي سر سبز و خرم همدان  كه الان خراب شده

دوعباسي

دوعباسي= 8 شاهي(واحد پول)

دلخوره

حرفي كه باعث ناراحتي كسي شود

دل چركين

كسي كه از كسي ناراحتي داشته باشد از حرف كسي

دويال پا

اختاپوس- 8 پا

راسال 

راست دست كسي كه با دست راست كار مي كند مثل خلاف آن چپال (چپ دست)

روتيلا

روتيل يك نوع جانور است مي گويند بايد از بالا بيفتد تا نيش بزند

رخت 

لباس

روشنا

در روشنايي

رودرواي سي

ملاحظه داشتن –حساب كار را كردن-در نظر گرفتن

رميدن

خراب شدن –بهم ريختن بر اثر تكان زلزله –احوال مريض را كه مي پرسي مي گويند فعلاً رميده

رسمان

ريسمان-طناب

رغ

گه شل- مدفوع پرندگان به آدم هاي بي عرضه مي گويند ريغو مثلي است معروف

بان چك چك بچه رغ رغ  سازنده آمده ميگه مبارك باشد(بان=پشت بام)

رف

بلندي رفه طاقچه مستطيل شكلي بالاي بخاري و بالاي درب بالاي طاقچه

رم

صداي افتادن شي بزرگ به زمين

روده در از 

پرگر –وراج-حرف مفت زدن

ريدن

شاش بزرگ كردن –مدفوع كردن

رشفه

كود دادن –رشوه دادن كود

رفدن

رفتن

روده بر
زياد خنديدن با تكان هاي سخت

ريوه ريوه

تكه تكه بريده بريده –شتر مربط به اسهال است شتر پوشيده

راحتي


قيف –آسايش – امن و امان –دم پائي

رامه 


چيزي شكل تخم مرغ يا خود تخم مرغ را در لانه مرغ مي گذارند و آن را رامه مي گويند كه مرغ با ديدن آن تخم كند. مثلي معروف است مرغه تخم نكرده را مشم را خورد منظور نداشتن آينده نگري و دخلش به خرجش نمي ارزد.

رج

همان رج خودمان صفت پشت سرهم –مرتب

رخت

ريخت و شمايل هيكل

رخدن

ريختن

رشقند

ريشخند-مسخره بازي –كسي را مسخره كردن

رشك

تخم و بچه شپش

رزمه

دسته مخصوص اسكناس

رد گو

بي چشم و رو وقيح – نترس از گفتگو

رت شدن

عبور كردن-رد كردن-رد شدن

روت روت

سرو صداي شكم در اثر خالي بودن-دل روت روت آش پرقروت.قروت بمعني كشك است

روچونه 

فك طرفين چانه

روخانه


رود خانه – نهر

رودار


پر رو-وقيح

روله


فرزند جگر گوشه خانواده –رولم

رونده


سكسكه

رنگرزي

كارگاه نقاشي –محل درست كردن رنگ

روروه


وسيله اي است براي راه انداختن كودك

ريش بابا

نوعي انگور درشت و دراز و شيرين

رمه كو


كتك زدن مفصل و شديد

راق


خشك و بي حركت –خشكش زده –مبهوت

راس


راست و مستقيم- صدق- درست گفتار و راستگو

رادس


باب طبع- كار مورد تمايل-آوشته شده

راهنگ


كانالي است كه براي آب چشمه و فاضلاب كنده شود

روشوره

سفيد آب

ريگ


سنگهاي كوچك بيشتر در نانوايي سنگكي استفاده مي شود

روت گلاب

پيش كلام براي استفراغ و اسهال است.

زر زر


حرف هاي زيادي چرند – ياوه گوند – زرزر زيادي نكن

زرت


صداي باد- صدا دار(گوز) فرطه

زراّندن


چرت و پرت – بوق زدن بي هنگام – داد و فرياد- زرزر طولاني

زسبان


زائر

زايدن


زائيدن – كاري را وسط كار ول كردن – زير كار – زائيد – زير زندگي زائيد

زق زق


تير كشيدن جراحات و آبسه دندان و غيره

زقم


ناروا و توهين – ضمناًًٌِ نام درختي در جهنم است(زوقوم)

زنگوله پاي تابوت

بچه كوچك از والدين مسن – ته تغاري

زور تپان

با زور و فشار چيزي را روي هم انباشته كردن

زي پو


آش و آبگوشت بي مزه مثل آب زيپو مي ماند

زينجيل


زنجير در همه نوع

زيچه


خيار كوچك و تازه

زير قلياني

صبحانه – ناشتايي

زيبيل


اشغال

زهراب


سهراب

زاغ


چشم كبود –ازرق –زاج – با چشم رو –چشماش چه زاغ

زاغه


سوراخ-زير زمين- محل گوسفندان در كوه

زاق و زوق

سرو صدا بچه- علامت پر اولاد بودن خانواده

زرتي


اهانت براي بدرقه-زرتي آمد و رفت

زپرتي


مردم بي نوا و فقير ناتوان را گويند

زده


ميوه لك زده-پارچه پوسيده –بيد زده-هر چيز معيوب

زبر


خشن- ناصاف- سابقاً كرسي بود زغال را غربال مي كردند خاكه آنرا براي كرسي و زبره آن مورد مصارف ديگر است

زردي


يرقان – بيماري كيسه صفرا

زردينه 


زرده تخم مرغ كه جوجه وقت تولد به كون مي كشيد- لذا به بچه هائيكه تخس و شيطان هستند و در كار بزرگترها دخالت مي كنند مي گويند:زردينه به كون نكشيده چه غلطهاي زيادي 

زق


آبي كه خود از زمين مي جوشد و زمين آنرا زق زار گويند

زايه


ضايع –خراب- فاسد

زقنبوت


در جواب مي گويند مثل خفه شو- بي اهميت – درد بي درمان

زِل


مدفوع پرندگان

زلّّ


شرور- زبل- زل نيز به ميان چشمان

زُل


خيره خيره نگاه كردن

زِلِه


عاصي شدن- خسته شدن-بچه از دستت زله شدم برو گمشو

زُب


بيرون زدن از اندرون چيزي با فشار و برآمده شدن(زب زده)

زَلِه


زهره – جگر دار با جرات عكس آن تِرزله- ترسو با جرات

زم بيل


زنبيل-سبد انواع و اقسام

زمخت


بد قواره-خشن-درشت

زمّور


زنبور –زنبور عسل –زنبور كافره –هر نوع زنبور

زوار


زوار درب- شيرازه كتاب- زوارش در رفته –پير شده – از كار افتاده

زوان


زبان-زبان بسته براي حيوان مجازاً براي آنائيكه نمي توانند حرفشان را بزنند

زودازود

تند تند- پشت سرهم- سريع

زكينه


دل شوريده –دلم زگ مي زنه –دلم زكه زك مي كنه

زغال فيزيك

زغال صاف و بي جرقه بود براي آتش وافور-بيشتر از چوب مو درست مي كردند

زردك


هويج

زفت يا زفت

پارچه اي بود كه به ير و مواد چسينده ديگري آغشته مي كردندو بر روي سر كچل ها مي چسباندند پس از يك هفته آنرا با شدت از سر كچل مي كندند در واقع پوست سر كچل را بر ميداشتند زخمها خوب مي شد و سر مو در نمي آورد و طاس مي ماند.

زرزدن


توهين به كسي كه حرف مفت مي زند.زر نزن

زر زيادي

منظور از لاف زدن است(زر زيادي مي زند)

زيبيرده

سرخ شده بوداده شده- مرد زندگي شدن ،بقول معروف همه فن حريف.

س

سرّ


بخواب رفتن عضوي از بدن مثل خواب رفتن پا(پام خواب رفته)

سر خر


آدم مزاحم

سرانه


زمان –هنگام- وقت- آسرانه آمدن

سرانه


اضافه بر سهم هر كس تفاوت قيمت كالا(پولش دادي سرانشم بده)

سراليجي

سر پائيني-سراشيبي

سرتق


پوست كلفت-حرف ناگوش گير-لجوج

سربگير

سر پرست -رئيس گروه- نگهدار مجمع

سر خور

سر پدر مادر خورده يعني در موقع آمدن بدنيا پدر يا مادرشان مرده ميگويند سر خور 

سرداشي

تنور نانوائي سنگكي –سيب زمين ،بادمجان و گوشت مي گذارند و كباب درست مي كنند و به آن سرداشي مي گويند

سررفتن

آب و غذاي جوشيده كه از ديگ بيرون مي ريزد – سررفتن حوصله – حوصله ام سر رفت

سر ريز

آنقدر پر كردند كه از سرش مي ريزد و لب ريز

سر شاخ

دعوا كردن –سرشاخ شدن- كتك زدن

سرشته

سليقه-مهارت –سر رشته كار – متخصص

سركو


هاون چوبي بزرگ با دسته سنگي براي كوفتن گوشت و غيره
سرغلي


دشنامي براي بانوان-دختران بي حيا ،بي شرم

سركو


سرزنش –سركوفت-خجالت دادن-تنبيه كردن

سره 


برداشتن قسمتي از زمين علف زار براي محكم كردن .محلهاي آبياري (ازگه)در سرپيچهاي جوي و نهرها

سرداري

جبه و بالتوئي كه اشراف بر تن مي كردند

سيل 


تماشا-سيل كن- تماشا كن سيل آمد

سقط فروش

عطار فروش داواهاي ايراني و ادويه جات

سلاخ


قصابي كه گوشت را آماده مي كند براي بازار 

سلاخ خانه

كشتارگاه

سجل

شناسنامه

سُقُلمه

با پشت يا آرنج به پهلوي كسي زدن منظور با خبر كردن علامت دادن

سم سُق
با انگشتان گره كرده به كسي زدن

سنده سلام
نوعي جوش بر پلك چشم-گل مژه

مردم همدان معتقدند كه براي رفع آن بايد صبح زود به مستراح رفت و گفت سنده سلامت مكنم خودم غلاميت مكنم اگه چشمم خوب نكني چنين و چنانت مي كنم

سيا گودانه

پرنده اي است بنام سار

سنوي


صحن جلو اطاق- مهتابي-تراس

سورچي

درشكه چي

سوزماني

زن بد ،بي حيا،يك نوع فحش است

سوويدن

سابيدن- نرم كردن

كوزه بزرگ آب سفال

سينزه


سيزده 13

سيخ


راست-سيخ كباب-بلند –نعوظ ايستاده

سير سيك

سوسك

سيزان


زير زمين محل جمع آوري وسايل زائد خانه

سوك


گوشه كنج-سوك ديوار

سابيدن


سائيدن،خورد كردن،نرم كردن
ساج


درب آهني تنور كه روي آن نان مي پزند و نان ساجي معروف است وخيلي خوشمزه است ناني كه در داخل تنور مي پزند،نان گرمي مي گويند يا نان تنوري

سر


ليز،جاي سراشيبي،ليز در در اثر برف و يخ،سرسره

سليطه


زن بي شرم و بي حيا و دريده 

سميني


سمونو

سُم الفارس

زهر كشنده-سم الفار هم مي گويند.مرگ موش

سلفه


صرفه به صرفه كُخِه هم ميگويند

سلندر


ويلان و سرگردان –سلندر و قلندر هم مي گويند

سقر كردن

سرما خوردن – يخ زدن

سگرمه 

عبوس –قيافه گرفتن-چين در پيشاني انداختن –سگرمش رفته بهم

سر غلي

يك نوع فحش است سلغري هم مي گويند

سفد


سفت ،محكم،برخلاف شل .به مايعات غليظ هم مي گويند

سقاندن


چيزي يا كسي را با زور و فشار در جائي جا دادن

سنجاق


همان سنجاق است در موقع جوش آمدن آب هم مي گويند سنجاق جوش كه شد بردار

سنگ سِو

سنگ سائيد در قديم كه صابون كم بود وسيله سنگ كه روي لباسها مي كشيدند تا چرك آنرا پاك كنند. در حال حاضر هم هنديها با كوبيدن لباس خيس شده به سنگ آنرا تميز مي كنند.

سوسه


سوسه آمدن كار شكني كردن،تحريك كردن

سكلان


چوب كوچكي بود با نوك ميخ زده ،حيوانات را مي زدند.

سولاخ


سوراخ،با سنبه هم مي آيد. سوراخ سنبه

سوما


روشنائي-سو-چراغ كثيف شده سوما نداره

سه بر


قد محكم –پا برجا-نترس

سيب زميني

سيب زميني

سيس


جر-سفت- پشت كاردار

سيم


زخم ناسور افتاده-چرك كرده-ورم كرده –سيم شدن-مصر بودن-دل نكرده (يارو سيم شده)

سينجيت

سنجد

سينه ريز

گردن بند خانم ها كه رشته هاي آن روي سينه مي افتد

سرخ و پرخ

خوش آب و رنگ – خوشگل

سرده 


هواي سرد با كنايه به مرده شور خانه مي گويند

سر و بشن

هيكل و سرو صورت را گويند

سق


سقف دهان ،گودي بالاي دهان را سق مي گويند.آدم پول دوست گويند مثل اينكه سق او را با پول برداشتن.بچه كه بدنيا مي آيد سق او را بر مي دارند

ساغري


پوست پرداخت شده الاغ و اسب و غيره

ساز


آلت جشن و سرور .طبل بزرگ . ساز و دهل معروف است

سالانه سالانه

يواش يواش

سال تويل 

تحويل سال عيد نوروز

سايه لان

درست كردن جاي سايه با داربست و گوني و پوشال

سده 


سكته –دق از غصه خوردن و ناراحتي كشيدن

سخر


سرخ –قرمز – آهن سرخ شده –پياز سرخ كرده در نوع خود

سخدن


آتش گرفتن – سوختن مثل (سختانديتم)مرا سوزاندي

سپلشت

بدبياري – سپلشت آيد وزن زايد و مهمان عزيزي رسد ،مثل بان چك چك بچه رق رق سازنده آمده ميگه مبارك باشه

سبزه لان

سبزه زار

سيره كردن

شاخه هاي درخت ها را بريدن

سندله


مدفوع كه در غير توالت انجام شود و خشك و سفت شود سنده هم گويند

سواده


زن يا مرد بدون بچه . تنها به مسافرت رفتن

سوچونه

يك نوع دشنام است . به سوچونه مادر دروغگو

سونه


سائيده شده چيزي مثل صابودن مصرف شده كه كوچك شده باشد

سينه كشي

سربالائي ضد سراليجي- سرازيري

سقز


آدامس مثل سهز – شنگ كه از شيرابه علفي بنام شنگ درست مي كنند

سيا سو نوج

دانه اي معطر كه براي درست كردن بر روي نان مي پاشند

سعباسي

سه عباسي= 12 شاهي(واحد پول)

سيخ تركانده

سد بلوج رسيده .زن نانوا

سركه شيره

يك نوع غذاست و رقيق آنرا به عنوان شربت در تابستان استفاده مي كنند و با كاهو هم ميخورند

سكنجوين

مثل سركه شيره مصرف مي شود در حال حاضر كه سركه شيره نيست از سكنجوين استفاده مي شود در واقع سركه انگبين است كه بجاي شيره از انگبين و يا شكر استفاده مي كنند.

شپلاق


ضربه محكم با كف دست

شُر 


صداي ريزش آب چُر هم مي گويند در همدان محلي هم هست بنام چرچره .پياده رفتن يكنواخت هم گويند

شِر


شراندن  صداي پاره شدن پارچه با ست شيردارم . كج و كوله شد بقول تهرانيها جر دادن . جرش دادم

شِره


لباسهاي پاره پوره را گويند

شر 


زياد همراه كلمات ديگر مي ايد و رونق ان كار را مي رساند 

شلاّ الان سر سيوه است سيوه زياد است

شلخته 


بي عرضه لا اوبالي بي دست وپا شرتكه شرتوهم  گويند 

شنگ 


گياهي خودورو در باغات كه برگ ان را در بهار با سركه مي خورند و شيرابه ان را ادامس درست مي كنند و به اسم سقز شنگ معروف است

شواندن

بهم زدن – قاطي كردن (هر چي گه را شواني بوشش بيشتر بشه)

شو خيار

خيار چنبر

شل 


كسي كه دست و پايش بدرستي قابل استفاده نيست 

شله قلمكار 

يك نوع اش و غذايي است كه در ان انواع حبوبات و گوشت و سبزيها را مي ريزند كنايه از نامرتبي است كه مي گويند مثل اش شله قلمكار است قاطي واطي

شليقه


دامن كوتاه و پرچين – شلقه هم گويند براي خانم ها

شينو


شنا – شنو هم گفته مي شود 

شي ريقه 

جيغ و داد زنان بخصوص در از دست دادن عزيزانشان 

شير دانگ

شيردان

شيريك


شريك 

شوش


راست و مستقيم – يك راست شوش برو كج نكني 

شواش 


پولي كه در عروسيها به نوازندگان ميدهند و يا تير عروس وداماد پخش مي كند

شندر غاز

همان چندر غاز است پول كم درامد كم 

شندر پندر

پاره پوره – ديگه بدرد نخور

شي مي شه

چه مي شود 

شاد جي

خواهر كوچكتر از بزرگتر خاماجي – شاورجي 

شاطر


نان پز- نانوا – زرنگ جرق

شوربا 


اب گوشت بدون گوشت مثل يخني

شام كباب

يك نوع كباب است كه با لپه و گوشت درست مي كنند 

شاخ اهو

وعده طويل دادن – فريب دادن – وعده دروغ 

شبرو


چرم مرغوب كه از ان كفش هاي مردانه وزنانه مي دوزند

شتل


حق وحساب صاحب قمارخانه از برندگان قمار 

شخّ


راست و محكم – نغوظ – راست كردن  شق هم گويند

شراّبه


ظرف اب شربه – ظرفي براي محل اب  شربه كنار سماور شربه حمام

شصت


همان عدد شصت است براي پيگيري كارها – دنبال كردن 

شگرد


فن مهارت – ابتكار

شلپ 


صداي افتادن چيزي در اب 

شلغ 


شلوغ – ازدحام – شلغ پلغ  جمع شدن مردم 

شنفتن


شنيدن

شنگيدن

به هوس افتادن – دلش مي شنگه

شوته 


ادم لاابالي – سبك – دلقك 

شي يه


چيه

شيلان 


مهماني كردن – شيلان شيپان راه انداختي شالان وشيپان هم گويند

شيرازه


يا شيرزه  پست سرهم بچه اوردن شيربه شير اوردن

شيشك 

گوسفند نر 

شكمو 


پرخور هر چيزي را دلش بخواهد

شل و ول 

به ادم تنبل بيكاره گويند

شمه


شنبه روز اول هفته 

شو


شب – نصفه شو و خساد 

شو تگ


وسيله اي است براي سوت زدن

شوپره


(شاپره) پروانه – شاپرك – شب پره

شو برار

برادر شوهر 

شوخووار 

خواهر شوهر

شول


دول بچه 

شبت


لوس بي مزه - پررو 

شنزه


شانزده

شلم شوربا

درهم برهم – فرتوت – نامرتب 

شلاندن 

غلطاندن

شلال


نوعي بخيه است درشت بيشتر در ملافه كردن به كار مي رود

شلاله


راه باريك – لبه بغل ديوار- راه باريكه 

شلنگ


گام بلند برداشتي تند رفتن (شيلنگ تخته) 

شلُّ كد


كسي كه دست يا پايش از كار افتاده 

شل و پت

كتك زدن-مجروح كردن – شل و پت كردن 

شَمَك


تير هاي چوبي ضخيم كه براي عدم ريزش ساختمان به كار مي رود.

شَند 


نرم –كنايه از راضي بودن-شَنِد بيل زدن زمين

شك


گمان- ظن – راست ايستادن-تاپ قمار بازي

شاپولوك

چشم مريض –قي دار- پف كرده


شاش


ادرار-شاش كوچك-شاشو-شاش بند

شا قُلوس

سياه زخم-كتف سياه

شب چره

تنقلات و ميوه جات كه در ميماني ها بعد از شام مي اورند

شاني


نوعي انگور سياه به نام شاهاني كه از ان شراب درست ميكنند

شالپاق


اينطرف و انطرف دويدن بي حاصل بقول معروف سگ دو زدن

شترمِآب

كسي كه با وقار و خونسردي راه ميرود و پشت كار فراوان دارد

شاقّه


شاخه –شاخه درست- شاخه هر چيزي از نوع درخت

شد


شيريني – شيريني عسلي –يك نوع باقلوا شد دار

شدده


روسري گلدوزي شده كه روي سر عروس مي اندازند

شراب شور

غوغا برپا كن آشوب بپا كن مثل شراب شور ميخانه

شرتر پرتر 

شلخته

شر خر 

كسي كه دنبال شر مي گردد. دعوا خر هم مي گويند

شرشر


صداي ريزش آب از بالا –شرشره هم مي گويند

شروت


شربت از هر نوع

شرّه


پارچه كهنه و پاره – تيكه تيكه

شر هه


چربيهاي پوست مانند گوشت

شلتاق


زحمت كشيدن- اين درو آن در زدن- ستم كشيدن

شيتيل


گردو يا چيز ديگري كه براي بازي تشله روي زمين ميگذاشتند

شورين


نام يكي از روستاهاي همدان نزديك شهر شراب – عرق شورين معروف است

شتر گلو


سيفون زير توالت

شير شيره


انگور را با خوشه در كوزه هاي بزرگ مي ريزند دور آن را مي بندند و در زير خاك يا برگ درختان مي گذارند در بهار بيرون مي آورند آب آن بسيار مقوي است.

شيش



شش- شيشت هم گفته مي شود

شلغم جودي 


سيب زميني ترشي

كشتم شپش شپش كش شش پا را

شيشه گر شاشيه شاشش شيشه شد

او كه گفتم به شش بگي گفتي بشش شي گفت بشت نديدمش بيوي نمش به شش ميگم به شم ميگه به شت مي گم.
ص

صبر 

عطسه

صنار 

دو شاهي 100 دينار(500 دنيار 10 شاهي بود)

صباحي 

يك نوع انگور دانه درشت و شيرين سفيد و قرمز

صيغه رو

زني كه براي هر كس بخواهد صيغه مي شود

صب


صبح اول وقت – صبح سحر

صورت وردار

بند انداز صورت زنان

صندوخ


صندوق از هر نوع قسمت عقبي اطاق را صنديق خانه گويند.

صداي عر

صداي كلفت

صت صبر

باتاني - حوصله كار كردن – حوصله داشتن

صاف ساده

درست كار – بي غل و عش ساده

صحب


صاحب در تمام موارد- پدر سخته صحب هم دشنامي است.

صنايع مستظرفه

هنرهاي زيبا – بابقاً به آموزش و پرورش مي گفتند اداره فرهنگ و صنايع مستظرفه . فعلاً دانشكده هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران است.
ط

طام


طعم – مزه – طم هم گفته مي شود- خوش طام با مزه

طي


قيمت طعي –طي كردن – قرار داد بستن – چانه زدن

طاخچه


طاقچه-تخچه- تقچه هم مي گويند. گوديهاي داخل طاق

طنوي


طنابي  با حروف ت هم مي نويسند لطاق بين دو اطاق

طناف


طناب ريسمان- به رسمان هم گفته مي شود

طلاق


طاق باز خوابيدن

طفره


مسامحه كردن- از زير بار در رفتن- شانه خالي كردن

طرح حلوا

حلواي نرمي است كه براي زائو درست مي كنند و به آن سماچي هم مي گويند.

طيانچه


يك نوع قابلمه كوچك

طرق و شوارع

راه وخيابان سابقاً به اداره راه طرق و شوارع مي گفتند

طويجه 


ظرف دايره شكلي ايت كه از شاخه هاي نازك درخت مي بافند براي صاف كردن برنج و شستشوي ميوه و سبزي به كار مي رود.
طرزله


ترسو

ع

علف


علف

علف خرس

اسراف در چيزي كردن – هر چيزي را كه حيف و ميل نمودن

علاف


زغال فروش –هيزم فروش

عسگه


عطسه

عم قزي

دختر عمو- دخت عمه

عمو اقلي

پسر عمو

عدل


يك لنكه بار- كيسه هاي بزرگ پر از جنس را گويند

عهداً گذر

يك وقت كه راهمان اينجا نيفتد- گاه گاه

عيليق


نيم بند- تخم مرع عسلي – نيم بند كردن

عيرتي 


عاريه اي به عاريه گرفتن- امانت دادن

عيد


عيد اول سال نو يا هر عيدي

عجايبي


از عجايب منظور آدم بدقيافه و زشت

عارض


كلانتري رفتن- عرضه حال دادن- شكايت كردن- عارض شدن

عاجز آواره


بيچاره – عليل – ناتوان- ويلان

عرض



عصر

عسك



عكس

عسگري


انگور عسگري – پوست نازك  شيرين – كشمش سبز خشك شده انگور عسگري است

عنتر



آدم زشت و بيقواره – ميمون

عن



گه – شاش بزرگ

عدليه 



دادگستري

عباس آباد


يكي از روستاهاي سبز وخرم كه در حال حاضر جزء شهر شده و كتيبه معروف هخامنشي بنام گنجنامه در آنجاست.
عورت


به زن گفته ميشود – به آلت تناسلي زن و مرد هم گفته مي شود.
عرق چين

يك نوع پارچه دوخته شده كه بر سر مي گذارند.

غور غوره

غوره آنگور در آب نمك مي گذارند و براي غذا بكار مي برند

غين


مقعد كون

غسرخانه

مرده شور خانه – غسالخانه

غربيل


غربال – غلبير هم گفته مي شود- الك- سرند
غزله غپ

سكوت – دهان بسته- بقول معروف غزل غپ پميه به لپ

غزه 

غوزه پنبه- خشخاش

غروت

غربت- دوري- غريبي

غرت غرت

غرغر كردن- زير لب سخن گفتن

غژ


موي ژوليده- درهم برهم سيخ سيخ شده
غش


بيماري صرع- عش كردن از خنده و گريه

غنج 


بزك كردن – آرايش كردن خانم ها

غول


ديو افسانه اي
غول 


گود – عميق

غل


حد فاصل بازو تا دست

غلاغ 


كلاغ

غزقان


ديگ مسي بزرگ بشكل ذوذنقه

غلاي


راه دست راحتي- ايجوري غلايم اينطور راحتم
غيژ


صداي شليك گلوله – صداي كلاغ ها

غژمه


بد تركيب – زشت – بي ريخت

غافل قدا

ناغافل – بدون اطلاع

ف

فيس 


افاده- خود را بالاتر دانستن- تكبر

فيسو


كسي كه خيلي افاده داشته باشد

فاق


شكافي در نوك قلم – شيئي براي تنظيم مركب

فيق


شكافي در ني آلت موسيقي ايجاد كند

فين


بيرون آوردن آب بيني(چلم)

فال


فال – فال كردن- چند تكه فال بادم و گردو اندازه هم جدا كردن
فسقلي


خرد و كوچك در مورد بچه ها

فش


صداي پرش آب از سوراخ و بول كردن بچه

(بچه فش داد)

فند


فن مهارت- حقه- كلك

فوته


لنگ حمام

فيجيل


تربچه گرد و بلند

فعله


عمله – كارگر

فلنگ


در رفتن – گريختن- فلنگ بست

فكل


موهاي جمع كدره جلو سر – زردينه بر كون نكشيده فلك هشته
فس فس

همان تس تس كردن – كوتاه

فرز


زرنگ – همه كاره – توانا
فخري


يك نوع انگور درشت بسيار شيرين كه هنوز خشك شده آن است
فتورات كردن

كار خارق العاده انجام دادن – سرو صدا بپا كردن

فت فت


پشت سه مردم حرف زدن – از اين به آن كردن

فلاحت


كشاورزي – فلاح – كشاورز عربي است.
فقيره


نام يك روستاي بزرگ در همدان است.

قاچ


 ترك – شكاف- لاشه لاشه شده – تركيده دست

قاين بابا

پدر زن

قاين ننه

مادر زن

قاينه قده

خويشان و اقوام نزديك عروس و داماد و ديگران

قاين 


برادرزن

قرص


محكم – سفت  خلاف شل دارد – قرص و سرعت
قرت و قرت 

صداي نوشيدن مايعات

قرت قرت

صداي مرغ كورچ- غرولند كردن

قرچ قرچ

صداي بهم خوردن دندانها

ققله قو


صداي خروس- تنهايي – بي كسي- تنها ماندن در يك جا
قشه


ديدن بعضي ها براي آدم قشه مي ياره. ناراحتي

قلاج


كريم بخشنده – دست و دل باز – كك سان
قلپ قلپ 

صداي جوشيدن مايعات

قزغان 


غرغان- ظرف مسي بزرگ براي طبخ برنج و غيره

قرشمال

بي حيا – بي شرم- بي بند و بار

قرم پف


شل قرساق يك نوع فحش است

قورمه 


قورمه گوشت را همراه پياز داغ و نمك در كوزه ميريزند و نگه ميدارند در واقع نمك سود مي كنند . در زمستان استفاده مي شود.

قلتق


آغوش بغل دست به قلتق دست بسته
قلم قوچان

كتف – شانه- گرفتمش قلم قوچان تا اينجا نشني پشت گردن

قمقمه


مارمولك بزرگ

قوت


قوت يك نوع غذائي است كه نان خشك را مي كوبند و با پياز و پنير قاطي مي كنند وآب ميزنند و بصورت لقمه در مي آورند نوعي ديگر بجاي پياز و پنير شيره و روغن مي ريزند

قورجاندن

فشار دادن در بدترين حال

قورجيده 

پير- بهم ريخته- پلاسيده- چروكيده – تكيده
قزوله 


ظرف كوزه كوچك سفالي هايدار

قي


استفراق – قي چشم

قيمه قام

سفت و سخت و محكم

قيجيل


ريزه پنيره- جفلي – ترب ريزه را قيجيل گويند
قيچ 

لوچ- چشمي كه از حالت طبيعي خارج است

قيچ 

كمربند

قيماق

حلواي نرمي  با روغن زياد براي زائو- كاچي

قيماق

خامه- سرشير- كاسه قيماق

قيقاج

راه مار پيچ نامعلوم

قانقادود
از سرگين چهار پايان كه مي سوزانند دود زيادي ايجاد مي شود . براي دور كردن مگس و ضد عفوني محل

قجاق

اندازه بغل كردن هيزم يا چيز ديگر

قت

پررو پا توي كفش بزرگترها كردن قت واوال همي مي گويند
قت قت

صداي مرغ

قپ زدن
ربودن – قاپيدن

قبل منقل

لوازم مسافرت و لوازم اضافي بيشتر تشريفات

قال

شلوغ- پر جمعيت- نن وائي خيلي قال بود
قفا

سبد بزرگي كه از تركه هاي نازك بيد بافته مي شود.قافا هم گفته مي شود

قارچ

قاچ –يك قارچ خربزه- ديلم

قاشق تراشان

نام حله در همدان است
قاتي


مخلوط – درهم- بهم زدن مخلوط كردن

قبراق


چست و چابك و چالاك – زبل – زرنگ

قخ


شيريني و چيزهايي براي بچه

قديفه


حوله حمام

قر


ضد آشتي- قهر

قُر


كسي كه خايه اش ورم كرده يا ظرفي كه ضريه اي به او وارد شده قر شده است.

قران


بد بختي – گرفتاري- در نفرين گويند (قران ميانتان بفته) از هم جدا شويد

قرباغ


قبراق- آماده – زرنگ

قشقن


پاردم كه روي كپل الاغ قرار مي گردد و شل مي گويند بالاتر از قشقنش ميگوزه مثل پايش را از گليم خودش بيرون مي گذارد
قشقه


پيشاني سفيد

قلاي


راحت مودر دلخواه – عادت كرده

قلتشم


تظاهر كردن به قلندري

قوروت


كشك

قولك


قلك – محل جمع آوري پول خرد

قمبل


كپل – سرين – برجسته – قملي نيز گويند

قلف


قفل

قلفتي


يك جا – يك دفعه پوست را يك تكه در آوردن – كنايه از تقلب هم هست

قلق


راه كار – مهارت- كاري كه سر رشته آن بدست آمده
قدر


زورگو- فرو بردن

قلچماق


پر قدرت پر زور – متجاوز – تحميل كننده اداره خود به ديگران

قورت


بلعيدن- فرو بردن

قاب قجاق

وسايل آشپزخانه
قارت قورت

مثل هارت و هورت – دادو بيداد كردن

قامه


قالبي – يك تيكه مثل قامه پنير – يك قامه برف

قايِم


محكم با ضرب و فشار- 
قايم


پنهان شدن- قايم شده- پنهان شده . بازي قايم قايمكي

قپي


لاف زدن – لاف در غريبي و گوز در مسگر خانه
قد


كنار – نزديك  به پهلو – چسبيده به

 قد بند


كمر بند بافته شده كه زير شال مي بندند

قاپ


مهره پا يا شانه گوسفند كه با ن قاپ بازي مي كنند
قاپيدن


دزديدن ناگهاني – گرفتن و فرار كردن

قاب


ظرف

قاتماقه

چرك كثيف خصوصاً دست و پاي كثيف

قاتمه 

يك نوع ريسمان نازك است كه در جوال دوزي به سر در به نخ فرش هم گفته مي شود
قازورات
چرك- كثافات- خصوصاً دست و پاي كثيف
قرباغه

قورباغه

قرتاندن

قطع كردن – براندن – جدا كردن با دست
قرتي

جلف- جوانان بد را گويند

قرچي

كولي- بي حيا – پر سرو صدا

قرض و قوله

وام گرفتن از اين و آن

قرول

يخ بستن روي شيشه ها و يخ آويزان از ناودان
قزميت

وارخته- پريشان – رنجور

قشقره

سرو صدا بپا كردن- آشوب – غوغا

قُشقو

از خواب پريدن بطرز ناراحت – از خواب بيدار شدن
قصري

ظرف استوانه اي شكل جاي شاش بچه

قطار

پشت سر هم

قل

بازو

قلاش

كلاش – رند – از هر كسي چيزي بگيرد

قلاغ

كلاغ

قُلُمه

قلمبه- برآمده شده – گرد
قلم قال 

سر و صدا – هياهو- ريخت و پاش – داد و بيداد

قلبه سنگ

قلوه سنگ

قله


قله گرفتن - دست ها رابراي بالا رفتن ديگران قلاب كردن
قناس


كج- ناقص
قنجه


تيكه تيكه – خرد كردن خصوصاً گوشت

قندات


قناد – شيريني فروش

قنداق


پارچه اي كه طفل را در آن مي پيچند

قنداغ


آب قندي كه در موقع دل درد بچه مي دهند

قرآخ


قواق پوسته سر نوزاد كه بر اثر نشستن بوجود مي آيد

قوچ


گوسفند نر شاخ دار
قوچخماق

آتش زنه

قورت


لاف زدن بقول تهرانيها قمپز در كردن

قوروشقه

فنجان – ظرفي كه براي آب سربازها مي دهند

قوز


كوژ – پشت خم- سر خوز افتاده – لج كرده- قوز بالاي قوز
قوز آباد

نام محله اي است در همدان

قحبه


يك نوع دشنام براي زنان رسوا – قبيح

قالي


فرش

قند پلو


چاي تلخ
قُرُم 


صداي رعد و برق و ريختن آوار

قوز بالا قوز

مشكلي روي مشكل ديگر گذاشتن

قلنج


دردي در اطراف شانه و گردن بقول معروف آنرا مي شكنند.(بيا بچه جان قلنج من بشكن)

قلنجان و سولمجان

دو نوع شاخه علف هندي براي درمان استفاده مي شود
قمپز


زياده گويي لاف زدن- قپز در كردن
ك
كناراب

توالت – دستشوئي

كبر

تره –سبزي

كر

ناشنوا

كال 

نرسيده

كرباس

متقال

كچل

سر بي مو يا داراي بيماري كچلي

كِوش

كفش

كوملانه

جائي كه چيزي را انباشته اند
كوه هم گويند

كيوانو


كد بانو – زن خانه دار

كيوانو دسته دار
مردي كه در خانه كار مي كند

كونالچه

آرنج

كوموش

چاه كن – مقني

كناس

چاه توالت خالي كن- خلا پاكن

كولانه 

كولانج – نام محلي در همدان نزديك آرامگاه بوعلي

كوف

تاب تاب بازي – بريم كوف بخوريم

كوفت

نام بيماري و نفريني است – الهي كوفت بگيري .هيچي كه نداريم بريم كوفت بخوريم

كوربيتل
كور بد تركيب بدقواره – دشنامي است

كولوم

چفت پشت درب چوبي- كولون

كله خر

آدم نفهم

كله پا

بسيار مست  بقول معروف پاتيل

كله شق

زير بار نرو – حرف نشنو

كله ملاق
با سر رو زمين چرخيدن- وارونه بالاي زمين خوردن
كاتنه

تار عنكبوت
كبش

كفش- نوعي كفش زنانه پاشنه بلند بود مي گفتند كفش پاشنه يك شائي يا پاشنه قناري

كپر

سايبان- جائي كه با چوب و شاخه درختان درست مي كنند

كپيدن

خوابيدن- التبه با توهين بكپ

كربيت

كبريت

كرپي

پل چوبي

كرخ

بي حس

كرخت

افسرده – غمگين

كزه

سوز سرما- كز كز

كلجه

نمي تنه از پوست گوسفند

كلك

منقل كوچك گلي

كلك

حقه- گول زدن- حقه باز

كلخ اندازان

تفريح و عيش و نوشي است كه دو هفته آخر شعبان تا اول رمضان برپا مي كنند و آنرا كلوخ اندازان گويند وهمانطور هم رسمي است بنام خشك شوران. ضمناً كلخ همان كلوخ است كه ماه رمضان رسيده و بايد شرعاً طهارت بگيرندو كلوخها را كه از آن استفاده مي كردند بتندازند خشك شوران هم بهمين ترتيب است
كُم

گوشه

كَم 

نوعي غربال

كميسري

كلانتري
كنيف


ظرف حلبي يا سفالي در گاهواره براي شاش بچه

كوره كردن

غمگين شدن- دلتنگ شدن- دل سوختن

كوف


صداي ريختن آب روي آتش

كوملان


انباشته شده – پُر- تل
كوله


ظروف ساخته شده سفالي را گويند

كيش


صدائي براي راندن پرندگان
كومه


انباشته شده

كيابيا


كيا بيا داشتن- رفت و آمد زياد- زندگي خوب
كورمانده

مسدود شده – خراب شده- بسته شده

كوويدن

كاويدن- جستجو كردن – دنبال هر كاري رفتن

كيس


چين خوردگي- تا خوردگي –جمع شدن پارچه

كولوچه


كلوچه نوعي شيريني است 

كزل


نمدار – چيزي كه هنوز خشك نشده
كشده


سيلي – چك – بصورت زدن

كفتر


كبوتر

كفتن


كوبيدن – كفته هم نوعي غذا است و كفته هاي همدان معروف است خصوصاً براي سيزده بدر

كفره


كپك
كل


رسيدن به سن بلوغ- جفت يابي براي حيوانات . براي توهين به بچه هم مي گويند

كَش


بيل برگشته اي براي بيرون آوردن لجن

كَش


يك بار – يكدفعه- كش رفتن – درون و برون چيزي
كش دادن

ادامه دونبال حرفي را كشيدن

كلش


علف و ساقه گندم وجو خشك شده

كلاه گليني

كلاه شاپو
كلاش


زرنگ – مفت خور

كنده


زانو تنه درختان كلفت- كنده كولوس فلج پا

كندو


ظرف گلي بزرگي براي جمع آوري غله و روي خانه خريد و فروش مي شود مثل نركوي بزرگ 
كنسك


خيس – مال دوست

كولچه


حلقه زده – پيچيده شده- مثل كولچه زدن مار

كيشميش

كشمش و يا انگوري بهمين نام كه خشك مي كنند سبز و قرمز

كيشمات

معني آن با خودش است كيش- مات – بي صدا و سكوت

كيلي


خانه اي يا اطاقي كه در باغ درست كنند

كنيفت


خجل شدن – سرافكنده – كثيف هم معني مي دهد

كنه


كهنه – پارچه اي كه زنان در حالت حيض استفاده مي كرند و دستمال بي نمازي
كوجا


كجا

كله 


كوتاه – ديوار كوتا- پاي كوتاه- كل هم گفته مي شود

كلپا


نام محلي در همدان است

كله 


دختر ترشيده خانه مانده- يك نوع توهين است

كمر چين

قبائي كه پشت و كمر آن چين داربود و افرادي مثل داش مشدي ها و كساني كه ادعاشان مي شده مي پوشند
كلاش


خراشيدن – كندن چيزي مثل تكه ديك به بچه هاي افراد مسن مي گفتند لانجيني كلاش

كلانه


آشغالداني
كلچه


گاو نري كه به بلوغ رسيده

كز


كوتاه شدن مو بر اثر برخورد با آتش كز كردن غمگين شدن كز دادن كله پاچه و از سر با هم جمع شدن دل سوختن
كزكز


درد ناشي از سوختگي

كرت كرت

صداي كشيدن كفش به زمين – ادامه زندگي به سختي

كرچ 


چروك – چروكيده- كرچ كبود . ورم بعد از كتك كاري – كرش هم مي گويند.
كرچن كلاش

خرچنگ

كركچه 


كك و مك

كرمجه


كرمك

كروپي 


دسته جمعي

كردو


قطعه هاي كوچك از محل هاي مزروعي كرت

كج و كوله

ناراست – بهم پيچيده
كنحه


صرفه

كدوله


جمجمه اي استخوان جمجمه

كر


خراش- چيزي را روي زمين كشيدن – كراندن

كرا


كرايه

كراكر


فراواني نعمت و خورد و خوراك پراپر

كرپه


سالي را گويند كه بر اثر سرما محصول نرسيده است
كپنك


نيم تنه چوپان كه از نمد ساخته مي شود

كترم


نشستن با توهين

كتره 


ياوه – سخنان بي مضي

كتره اي 

تخمين زدن – كتره اي خريد بدون محاسبه- همين جوري

كت كلفت

نخراشيده- نتراشيده – ضخيم

كتو


نام بيماري است و توهين

كته


دمي – برنج صاف نكرده

كته


تنه درخت مو كه براي مصرف آتش وافور بود

كارسان

غوغا به پا كردن

كاسه پشت

لاك پشت

كاسه 


كاسه سفالي لعابدار يا بي لعاب

كال جوش

يك نوع غذايي است  كشك سائيده 
کالک 


وزيره فارس کال 

کاميدن 

سازش کردن متر براي زندگي گفته ميشود صبر کردن

کاهدان 


تشک زيرن گهواره 

کِپ


کيپ جاي خالي ندارد که کپ شده خناق آورده 




بغل هم کپيمان خواباندن پوشاندن

کپل 


چاق خبه چاق قدکوتاه 

کاوه وجودادن 

امتياز دادن – رکوه دادن کاوه وجودادن حيواناتژس

کلگي 


فرس 5/3×5/2 را گويند 

کله


سر

کوزه جني

کوزه اي سفالي پر از باروت مي کنند و آتش ميزنند

کل


کربلائي مثل کل حن کربلائي حسن

کارمسرا

کاروانسرا

کيشين


نام يکي از روستاهاي همدان است چشين هم ميگويند

کلاه پهلوي

کلاهي که جلو صورت لبه دارد 

کلاه کپي 

کلاهي نرم و لبه داري است شکل دايره که سابقاً کلاه بره مي 



گفتند

کلرم 


کلم 

گيله 


نواري که روي دواق بر سر عروس مي بستند

گواره 


گهوار مهد کندو نفر

گوله 


گوله 

گوکله 


راه رفتن بچه با دست و پا 

گلبه 
سوراخ ،    سوراخ دماغ گلبه تندور سوراخي که براي بيرون آوردن آتش و داخل شدن هوا در تنور ايجاد مي کردند.

گل بان 
گلي که روي حصير پشت با لبه ميريزند

گل ثر 
گل زيادي که در هنگام با زندگي است 

گل کاسه اشکنه
گل شقايق لاله طبيعي

گل گشاد
گشاد و فراخ بيش از حد

گل گوش 
دوارف گوش و گلو 

گلاره 
چشم 
مردمک چشم 

گاب 
گاو 

گاب دوشه 
کوزه دهن کشاد براي ريختن شير و ماست به زنان چاق و تنبل هم گاب دوشه مي گويند

گوار 
راه گذرگاه آبي معروف است ميگويند بي گدار به آب مزن

گديک
کردنه

گر
شعله

گر
چرخيدن گر دادن چرخاندن دنبال چيزي گشتن

گزک
بهانه دست آويز

گره بسته 
بقچه مرفوع بزرگ کوچک

گره باد 
گردباد

گزنه 
نوعي انگور است با دانه هاي درشت و پوست ضخيم از آن

گفدن
گفتن

وگل جا
يک تيکه زمين يک جاي کوچک يک گله آتيش

گندله
آدم قد کوتاه يک چيز گلوله شده ميشل نخ گندله زغال

که خاک زغال را خيس کرده گلوله کرده خشک مي کنند و براي زمستان در کرسي استفاده ميکنند.

گنده 
بزرگ
بزرگتر    چاق    برادر گنده     برادر بزرگتر

گنگ
لوله اي جهت راه آب

گيج 
مات آشفته نگران سرگيجه تحميل کردن نظر خود به ديگران لمي کن گيجش بياري مبارزه کردن 

گيجين 
پاشنه در 

گرت آلر
آلوده به خاک 

گرداله 
قلوه

گردل 
مدور گرد مثل گردد

گادم
قدم گادم کادم قني قدم به قدم حتي يواش راه رحتي

گاز دان
نام محلي است در همدان

گدر 
احمق نفهم

گدار
قلمه زدن خواباندن شاخه درخت براي تکثير

گاه گدار
بعضي چت ها

گربه تيغينه
جوجه تيغي

گراگه 
پشت سرهم رونق و فراواني صداي بلند آتش شعله ور شدن آتش

گرور
چرخيدن بدور خود بيخود گرديدن بدون هدف 

گريم
صداي افتادن چيزي

گرپلي
کوتاه قد و چاق 

گالو
آلوي درشت سياه 

گاليش
گالش يک نوع کفش لاستيکي

گاميش
ساخته و پرداخته پوست گاوميش براي گفش يک نوع توهين هم هست

گپ 
گنده و بزرگ

گراته 
بدبياري درار پيچيدگي امار سر در گم شدن

گرپ 
صداي افتادن چيزي

گرداوري
جمع آوري مرتب کردن جمع و جور کردن

گره 
دنبال کردن حرف بيش از اندازه گره ميره

گرماگرم
اول کار تا گرناگرم به چسب 

گريوان 
گريبان يقه ورم غدد زير گردن زير، خوردگي

گزم کن
بيلچه

گشته
دوره گرفتن گيوه از داخل و يک نوع ريش

گل 
گله رمه پرندگان يادم مياد بچه بودم

در مهيا يکي ما آقائي بود که رفته بود تهران او ميگفت رفتم بالون خانه ديدم يه گلي بالون و فساد چارتاش رفت ايران

گلاندن
غلطاندن يک نوع باري کودکان بنام گلان گلان است

کل مشت 
مشت گره کرده

گمره 
انباشته شدن فضولات را گويند

گو 
همان گاو(گاب) است زمين آماده گشت را هم ميگويند گو آمده يا تريد آب دوغ خياربانان خشک هم که نرم ميشود ميگويند گوآمده بخوريد.

گدآله 
يک جوان دهن گشاد در پشت خر براي محل خاک 

گوچان
چوگان

گودول
بسيار کوتاه قد

گوزمال
کي را با ارزش کردن حرفهاي او را گوش ندادن

گوت داني
طويله گوساله ها کنايه از زندان است.

گوش 
نشخوار حيوانات

گوش بل
گوش پهن

گوش تلخ
عبوس کي که مردم از او بدشان مي آيد.

گولوج
دانه هاي درشت برف

گيريش ميش
گلاويز شدن دعوا کردن بهم پريدن

گيويج
درختي است ا خار و ميوه خوش مزه بنام کيتوچ زال زالک

گيره 
گريه زاري 

گوربگور
توهيني است براي مردگان 

گربه توله 
بچه گربه 

گم شو 
از جلو چشم دورشو توهين است

گردلوز
يک نوع چراغ نفتي با فتيله گرد و لوله بدنه

گرده
کول پشت نمي تانست را بيا گرفتمش گرده را نمي توانست بيايد او را کول کردم

گرده 
در همدان يک نوع نان است که روي آن زرده تخم مرغ باميزي بست مهيا کند و بصورت بيضي يا دايره پخت مي کنند بيشتر دو ماه رمضان براي اخطار مصرف دارد

لانجين
يک ظرف سفالي دايره شکلي است که ته آن فرو رفتگي هائي دارد و براي سائيدن کشک رامار ميرود و به بچه هاي آخر خانواده لانجين کلاش ميگويند.

گچ 
لب پائين 

لگنته 
بي مصرف بدردنخور

لنگ کردن 
دير کردن کاري کي را انجام ندادن بي پول ماندن سعطل کردن منتظر گذاشتن پول نداد لنگ مانديم

لنگ
از ران تا نوک پا

لنگه 
تابار لنگه بار يک نوع بازي است يک لنگه زغال

ليلوفر
نيلوفر

لوکه 
ظرف استوانه اي شکل که از حلبي ميسازند در مغازه هاي عطاري خواربارفروشي مورد مصرف دارد

ليج
لغزنده ليز سراشيب شير هم گفته ميشود (ليجه مبين نام صحله است در همدان براي هندوانه و فريزه خراب شده هم ميگويند)

لوله 
شاش بزبان بچه لولو دور 
شاش بيرون يا اولولوبراي ترساندن

ليس
زبان زدن
با زبان پاک کردن ليس باليس يک نوع بازي است

لول 
مارپيچ- لوله و پيچيده شدن 

لوواندن 
گريه کردن با صداي بلند رسم است در مجالس ختم يکي از لبگان زن مرحوم با صداي بلند خوبيها و سختي هاي او را ميخواند دويگران گريه مي کنند.

لو 
لب

لهه
گل و لاي برفهاي که همراه با باران است برف لهه گويند

لهم 
ته نشين حوض قبل قورباغه و کثافت حوض را گويند

ليغه 
جاي بند تنهبان براي توهين ميگويند ليفته بالا بکش 

لته لهر
فراخ لباس گشاد به چيزهاي گشاد و آدمهاي گنده مير ميگويند

لمس
شل افتاده به حس کش هم ميگويند

کم ليسر 
آواره و ويلان در بدرد بي خانمان و باکس

لم لم 
تکان خوردن چهر افتاده از قن کي مثل پالتو گشاد و بلند

لمهه
توفال سقف که بطرز زيبائي روي تير سقف اطاق مي کوبيدند ران گوشت ران کم آوم تنبل لهيدن

کندهور
آدم بلند تر گنده

کندو
ننو به شکلهاي مختلف

لاس
سرگيني گاو که خشک شده آن مصرف سوخت دارد

کپ خوردن
تکان خوردن مايعات در ظرف و لرزيدن آن

لپر
جوش زدن سطحي از بدن و برآمدگي پوست يکديگر و خارش زياد

لپرگه 
تلاش و فعاليت تکان خوردن در فعاليت بودن

لال ماند
سکوت کردن خفه شدن تعديل معروف (لالماند بگير)

لغه
يورغه دويدن اسب و الاغ 

لغميه
تکان و لرزه اعضاء بدن غير اداري تغوه هم گفته ميشود

لقه
تيکه پاره 
پاره پوره 
تکه شده

لغ 
ضيبان چيزي که جايش گشاد شده باشد مثل دندان مصنوعي لق هم مي گويند

لرچ لبرح
صداي جويدن چيزهاي نرم (انقد لرچ لرچ نکن)

لشگه 
تيکه تيکه    پاره از نان – پارچه پاره کردن لشکه هم گويند

لقاندن
چيزي را در داخل چيزي گرداندن مثل آب توي ظرف جنيدن چيزي در جاي خود لق لق کردن تکان خوردن با صدا 

لقت 
گلد لقد هم گفته ميشود.

لم چني 
يواشکي آهسته

لم 
فن استادي مهارت در کاري آگاهي 

لم 
تنبل و بي خاصيت

لادادن
جاخالي کردن فرار کردن

لبيده
يک نوع حصبه و بستري به آولهاي لش و بيکار گفته ميشود

لب لب
درست کنار هم لبالب هم سطح پر

ليبو 
چغندر پخته لبو

لب
نصب 2/1 لت و پاره

لچر
ليچار ياوه گو ليچارگو

لچک
رولري زنانه لچک برتر توهين براي مردان

لخت
عريان گوشت خالص بدون استخوان

لر
انداختن بي لت توهين (لردادن برام)

لرپ لرپ 
درد کردن جاي سوزش يا زخم يا آسيب ديده

کش
لاشه تنه آدم بي خاصيت و تنبل

کش 
فلج با حسن

لهيده
له شده در ميوه جات گفته ميشود زير پا مانده 

لهير 
ناني که از خمير نرسيده پخت مي کنند (نان لهير)

ليچار
نحن پوچ 

لينر
دارائي مختصر لوازم زندگي ناچهر ليرفقيري

لوت
لخت 
عور

لول 
تکان خوردن و دل خوردن

لولا
لبلاب يک نوع پيچک 
لولاي درب

لک
چسبيده و گرفتن ؟ وصول مطالبات تلافي کردن

لِلِه
سابقا که جنس نسيه ميگرفتند يا جنس نسيه ميدادند يک تکيه چوب همراه داشتند که يک خطا روي آن مي کندند و سر ماه يا سال مي آوردند چاپ ميکردند و به ادلله مي گفته وقتي اعتبار تمام ميشه مي گفتند لِله‌ات پر شده 

لِشن
ليسيدن 
ليس زدن 

لِفت دادن
طولاني کردن کار    تنبلي کردن ؟ لفت دادن هم همت دور و برکس را گرفتن و خوش گذراندن

کجو
لجباز
خودژاي بهانه گير 

لِت لِت 
تلوتلو خوردن آدمهاي مست

لَمپا
يک نوع چراغ نفتي لامپا

ليقه
يک نوع پوشان- پارچه- نخ بود که در دوات قرار مي دادند که زيادي مرکب را در قلم کنترل ميکرد.

لَبالَب
پُر

لاي سبيلي
لاي سبيلي رد کردن 
اهميت ندادن

لاحاف
لحاف

لَب گِزه
لب زيرين را با دندان گرفتن اعتراض خاموش

لُنگ
پارچه قرمز رنگ که مردم در صمام بخود مي پيچند

لَلين
لاله جين يکي از روستاهاي بزرگ که ظروف سفالين را در آنجا درست مي کنند فعلاً جزء شهرستان بهار است.

لاله 
جاي شمع و مخصوص اعيان بود يک پايه داشت بالاي پايه جاي شمع تعبيه شده بود و يک حباب بلند بلورين روي پايه قرار ميگرفت که شمع را از باد و خاموش شدن مي لکت کند در حال حاضر در منازل قديمي موزه ها يافت ميشود و جزء عتيقه جات محسوب ميگردد يک نوع بلور استوانه اي شکل بزرگ بود که از وسط گشادتر و براي شمع هاي بزرگ که چند شمع با هم استفاده ميگردند و روي زمين و يا روي بخاري اطاق ميگذاشتند و به آن مرزگي مي گفتند.

نعرش
رختخواب پيچ
ترخج- مرخش
 هم ميگويند

مرده خش شده
لاغر و مردني

ملنگ
سرخوش و سرحال

کِلِه
پستانک

کلهَم
پماد و دواي زخم مرهم 

ملوم
نيم بند نيم کت 
يک تخم مرغ ملوم کن

مي نتِمه
تاميشود 
خراب ميشود
پائين ميريزد.

ميليچ
گنجشک

مهيان ناره
گوشت فيله- لخم

لندو
سر کوچک آب بند

سرزايرا
لقب برادر بزرگ 
دامل هم گفته ميشود

لرچ
گس

ملاچ
استخوان جلوي نرسه جلوي نوزادان

لموس
نست کشيدن چرب زباني کردن

افدادن
افتادن

نيره
زغال متوسط بين داشت و خاکه زغال که براي کرسي مصرف است

سيوا
مي بايد

مي وره
مي برد

ليز
انگور خشک شده فخري و بجاي خشک کردن انگور نيرلان گويند

سوله سوله
يواش يواش 
کم کم 

مهتير
مهتاب

مهتابي
ايوان روباز بالکن بهار خواب در همه نوع

مانل
معطل منتظر

ماق
قيافه صورت ماقش تيکيده (لاغر شده)

مجري
جعبه کوچک جاي لوازم آرايش يا بزک قديم لژري هم ميگويند

مجماعه
سني بزرگ مسي و ظروف غذاخوري که در آن جاي بگيرد مثلاً براي 6نفر بشقاب 6عدد خورش خوري 3 عدد نمکدان 3 عدد ترشي خوري 3عدد ماست خوري 3 عدد بشقاب سبزي 3 عدد وَ وَ وَ و به اين ظروف هم مجماعه مي گويند مثل سرويس 12 نفره

مهجه
لژه 
لهجه ام گرم شد (يک چرت زدم) خوابيدم

مچه
سبد

مرتيکه
توهين مردک تحقير کردن

مهرتنه
زير لب سلام کردن – غرولند کردن

ماموزه
اولين مدفوع بچه الاغ براي ورم چشم در قديم مراسم بود

سجر
نرده هرنوع

مخته
آب نيم گرم   نيم پر

مشده
شل مانند

مته
سن مطالعه هم گفته ميشود

ماچه 
حيوانات ماده خلاف نر

مارال
شکارکوهي

مارميليک
مارمولک

مازوله
چيز کوچک
از مازو کوچکتر

ماليدن
چسبيدن مايعي به لباس و نهعجد شدن يا سفت شدن آن

مالاندن
بهم پيچانيدن کت کاري ماليدن مالش دادن 

ماخوام
ميخواهم در جاي خود فضلها صرف خواهد شد

فحته
مقاطعه پيمانکاري قرارداد

مخليائي
ماخوليائي کله خراب 
ديوانه

مدنج
آشپزخانه

مدگون
مديون بدهکار

مچيم
من چه ميدانم؟

مچول
مچاله فشرده شده کوچولو 
کوچول موچول هم گويند

ماس
ماست 
ماست هاي

مانه
مانند 
شل ماي ميهمانه (خيلي خوشکل است)

مانده
خسته و مرده بيحال

مايه
ماده پير حيواني

مانه
بهانه
ننش رفته مانش ميگير، مادرش رفته ناراحت است

مخلص
خلاصه کلام

مُخوره
ميخورد

سِر
خوشحال سرحال

مُرِه
مهره 
هر مهره اي دانه تسبيح

پَرّه 
اندازه محدوده

مرشت
شوخي که به کتک کاري بينجامد

لِرِه نر
صداي گربه در حالت طلب جفت

نُر
دستمزد

نره نره
چشيدن غذا

نِرغان
نوعي شيپور 
زننده آنرا نرغان مي گويند

مَس
مست- فقهي از وضو  مس كشيدن پا وسر

مس مس
سهل انگاري – مساله

مشار
اره بزرگ دو طرفه براي بريدن درخت كلفت
چون تيشه مباش  و جملگي خود متراش 
چون رنده زكار خوش بي بهر مباش 

تعليم زاره گر (مشار )در عقل معاش 

چيزي سوي خود ميكش چيزي ميپاش 

مشتلقي

مژدگاني-و پول  كه در اين مورد  داده مي شود 
مشدي

مشهدي كسانيكه مشهد رفته اند – به شدي معروفند مثل مشدي اصغر مشدي رضا وغيره
مشكاتي 
ظروف سفالي لعابدار مثل كاسه مشكاتي
ملوتلخه
نوع تلخ شيرين بيان و به شيرين آن ملو شيرينه گويند

مِمَر
معبر – گذرگاه- سبب در آمد روزانه

مشكنتا
رهن – بدون اجاره

مشما
مشمع در هر نوع

مظنده
مظنه قيمت – احتمال نرخ

مغر
مرغ

مفر
فرصت – راه – مفربده تا پيدا كنم

مقاش
انبر آتش

مقتو
خيلي شود

مقر
اعتراف كردن – اعتراف گرفتن

ملاي شب
زن كه مرد را تحريك ميكند يار مي دهد

مستراح
توالت

مخطه
پشتي – بيشتر از فرش درست مي كردند

مره بابا غوري
مهره اي كه بشكل چشم سفيد شده براي چشم زخم و غيره

باس بيليت
آب دوغ خيار

مي شنگه
دش مي خواهد

مردنگي
شيشه يا بلور استوانه اي شكل كه روي لامپ و شمع دان مي گذاشتند كه در موقع باد چراغ خاموش شود

مشرفه
ظرف آب كه در حمام مورد استفاده بود .مشرفه و مشربه هم مي گويند

مفت و مسلا
رايگان بدون حرف- راحت وآسوده

ملاقه
آبگردان- غذا بهم زن هر نوع
منگ
گيج

منگ منگ 
زير لب حرف زدن – جواب درست ندادن 
مِرته
و زير لب حرف زدن حالت انجام وظيفه دارد و توهين كردن هم بكار مي رود

موارك
مبارك- ميمون

موال
مستراح- توالت
موخول
مخل – موي دماغ شدن – مخل كار كسي شدن – اخلال ايجاد كردن

مورج مورج
حالت سوزش عضو بخواب رفته
مورچانه
مورچه

مه
آدم حالت گيج- مل مه هم گفته مي شود

ميرزائي
نوعي انگور درشت و بي هسته وشيرين

ميريغ
سياه زخم يك نوع نفرين است

 ميشين
نوعي پوست پرداخت شده ميش

مي ورازه 
برازنده توالت – لايق توالت

منتر كردن
علاف كردن- جذب كردن- ببازي گرفتن-معطل كردن

ميشه برات
بدرد تو م خورد. راست كارت هست

مغز حرام
نخاع
مخته اي
كنترات- قطعي كار كردن- كلي

ن
نخود بريز
آجيل فروش

نره موك
زني كه نازا است و حالت مردانه دارد عروس نمي شود

نزا
نازا – عقيم

نقسِه
گره با حالتي مخصوص مثل سكسكه – نقه زدن

نشدن
نشستن- نشتن هم مي گويند

نِبُرم
پاره نشدني – سفت – محكم
نيمدار
كهنه ولي قابل استفاده

نيمرو
تخم مرغ سرخ شده در روغن

نك نال 
آه و ناله

نن
نان – به آدمهاي خيس نن خشك گويند

نوبر
نوبرانه – به طعن هم گويند (نوبرش اوردي)

نكمه
در جواب كسي كه براي كاري نه گويد گويند .نه و نكمه كلمه عتاب است
نل
نعل – سربالائي سختي سابق در جاده عباس آباد بودكه مي گفتند نعل الاغ در آنجا مي شكند و آنجا را نل شكنه گويند.
نوجو
يك قطعه كوچك از چيزي
نوچه 
پهلوان تازه كار تحت آموزش پهلوانان بزرگ
نيچه 
سجد كمال و معمول نرسيده

نيشين
مقعد

ناتو
خائن دورو حرف حساب سرش نمي شود

ناون
تشكي كه با آن نان به تنور ميزنند

نوات داغ
نبات حل شده در اب داغ براي دردهاي مختلف شكم

نزم 
كوتاه – پست- سقف كوتاه

نشت
فرو رفتن آب در زمين – چكه كردن

نصم
نصف – نصم كردم – دوقسمت كردم
ناخون
ناخن – به اشخاص لئيم ناخن خشك مي گويند
ناقاره 
نقاره

نازين
خيلي نرم سائيده شده ضدزبر

نخشه
نقشه – نقشه كشيدن – ترسيم

نق نق
عدم رضايت را نشان دادن
نطق
نطق حرف – دم – نطقش بريدم (حرفش را قطع كردم)

نشه
از شروب و از ترياك نشئه شدن
نفرس
نفرست

نمايشت
نمايش – نمايشه هم گويند

نواله
دسته علف

نواقل
عوارض به جايگاه عوارض گيري نواقلي مي گفتند

نمور
نمدار- جاي نم دار
نودان
ناودان

نوزه 
روشنايي كم

نووه
ظرفي است چوبي كه با آن گل حمل مي كنند

نوين
نه بين – نگاه نكن- چشمت را ببند –فعل امر از مصدر ديدن
نوات
نبات

ناجل 
كبوتري كه پس از فورش دوباره بخانه اول باز گردد

نالِ نال
از درد ناليدن

نجمه
چلوار

نبشه 
گوشه – نبش

نبشته
نوشته

نداناكام
فقير و بيچاره
نزيك 
نزديك
نس
عورت خيس مادينه

نيسار 
جائي كه آفتاب نميگيرد

نقانق
هن هن – با سختي چيزي را حمل كردن

نقز
شيره جان توان- نقزش چيده(لاغرش كرده)

نكه
شتر بان – يك نوع بيماري روده و يك نوع نفرين است

نجي
در نروي – پنهان نشوي
ننه
مادر

نوادا
مبادا

نمد
خورده هاي پشم را خمير مي كنند و همدانيها از آن كلاه و لباس مخصوص درست مي كنند. و به آن نمد مي گويند. مثل كلاه نمدي يا بقول معروف از اين همه نمد يك كلاه به ما نمي رسد به درست كننده نمد هم نمد مال مي گويند.

نظميه
شهرباني-نيروي انتظامي در حال حاضر
نخاله
بدجنس- دنبال دردسر

نخاله
خاك و سنگ هاي باقيمانده از ساختمان

وخي
برخيز- فعل امر از مصدر و خسادن(برخاستن)
ور
پهنا- عرض

وَر
بر- برخاستن

وَر
نقطه شروع كندن- شخم كردن زمين
وَر
ور آمدن – آماده شده خمير – برجسته شدن ور آمدن زمين

ور افتادن
منسوخ شدن – از رونق افتادن

ور انداز
برانداز- ديد زدن – تخمين زدن- بازديدكردن

وِر
پرگوئي –وراج

ورجه
به پر فعل امر

ورجه وورجه
از بالا به پائين رفتن- پريدن – تكان خوردن

ورجله ورجول
جست و خيز

ور دارو ورمال 
آدم قالتاق – زرنگ-رند بي حيا- گريز پا

ورداشتن
برداشتن- رم كردن
بلند كردن
وردس
شاگرد- دستيار

وردنه 
غلطكي چوبي كه خمير را پهن مي كنند

وررو 
زگيل 

ورداشت
برداشت- درك كرد – ماضي از مصدر برداشتن
وزر
وزر دادن خمير- بهم زدن – مالش دادن- آماده كردن

ورزو
گاو نر

وركو
خراب- نابود- نفرين هم هست الهي وركو باز خاست

ورسينه
با پشت دست به سينه كسي زدن

ورسلات
خراب – ويران

ورگ 
تيغ و خاري بود كه مصرف سوخت در نانوائيها بود

ورمزار
نام يكي از محلات همدان

واشوره
لباس اضافي يدكي كه در موقع كثيف شدن عوض كني
داق
متغير مات(چشمان واق مانده)
واجبي
دوا براي زدودن موهاي اضافي بدن

واوا
وبا

وايسادن
ايستادن

وزه 
پرگو – وراج

وي 
واي

ويل 
ويلان و سرگردان (ويل و ويلان)

ويانه
بچه شپش رشك هر چيز زياد و بي ارزش
ونگ
صداي گريه بچه

وروره
كم كم تيكه تيكه – قسمت به قسمت

وره 
تكه چوبي نوك تيزي كه در شكلاف چوب جاي دهند براي بريدن آسان شود

وروانه 
پيش بند بچه در موقع دادن غذا

ويار 
ميل زنان باردار به خوراكي

ول 
رها – آزاد

وصله
دوخت پارچه و لباس پاره وصله تن هم بودن به هم كمك كردن

وش
 جلا و درخشندگي

وزم 
پاروي پهن ليه دار براي برف روبي
وا
باز – در واكن- دررا باز كن و از همي مي گويند
وارفتن
شل شدن – بي حال شدن

واز
باز – گشاده

وامانده
وامانده از كار و يك نوع توهين است

وخ 
وقت

وچان
فرصت – وقت
وجه
وجب

وجين
كندن علف ها

وور وور
گريه گردن با صدا از ناراحتي هاي درون
ولنگ واز 
بي جياو گستاخ در اعمال زِنِ سر بهوا گويند

ولنگار
بي ترتيب سر بهوا بي خيال

ولا كردن
پهن كردن

ولايدن
له كردن – زير پا گذاشتني

وريان
سد پدي آب در جلو كرت

وروات
برباد رفته ويران شده – نابود شده

ورگرفتن
زياد شدن آتش همه گير شدن

وار 
پار دفعه
واره
چند خانوار كه گاو و گوسفند دارند هر روز شير خود را به يك خانواده مي دهند كه يك جا بفروشد يا هر كار ميخواهيد بكند بند سرعت ديگري است واره گويند

وسمه
ماده رنگي است كه براي زيبائي ابرو بكار مي رود(حاجت مشاطه نيست و سمه بر ابروي كور)

ورني
يك نوع كفش زنانه براق است

درچيدن
پاك كردن سبزي را گويند

ورش
نزديكش – در كنارش – پيشش
وخسادن
بلند شدن- برخاستن

هله هوله خوردن
غذاهاي نا مناسب ميوه و آجيل و غير با هم خوردن
هل و هول كردن
كوبيدن – خورد كردن- له كردن

هوار
دادو فرياد

هفته بيجار
يك نوع ترشي است كه از 7 نوع ميوه و سبزي درست مي كند

هاج و واج 
سرگردان- مات و مبهوت

هشل هف
بي مصرف – بيخودي – بيهوده
هوفيده 
باوركرده – چاق شده
هونگ
هوان- چوبي و برنجي و آهني

هيهو
هيهات

هيوره
دل وحشي بي قدو قواره

هش
صدائي نگهداري الاغ

هين 
صداي راندن خر
هسيل
اسيل آب بند

هيچي
هيچ چيز در قبال سئوال چه خبر

هپلي هپو
سر بهوا با عرضه غير قابل اعتماد
هپو
سك بزبان كودكان

هوو
زنهاي مرد دوزنه- هبو هم گفته مي شود
هرات و پورت 
هياهو و جنجال- از هارت و پورت افتادن –خواشدن
مردم بيل
سرگردان- بي اراده- باري بهر مهت
هر كي هر كي
شلوغ- درهم- هرج و مرج

هش هش
نانروا گفتني – هنگامه كردن –هژ هم گفته مي شود
هره 
تيغه كردن- ديوار چيني

هره
خنده صداردار طويل
هرهرو
هميشه خندان- بلند خنديدن

همش 
هميشه- تمام – همه اش را

همساده
همسايه

همبو
جاري- دو زن كه با دو برادر شوهر كرده باشند
هيمه
هيزم خشك

هيش
هيچ- هيچكس- هيچي

هين
هان – چي- چي گفتي نشنيدم

هچل
گرفتاري – تنگنا – مشكلات

هاچنان
همچنان

هچي 
هرچيز – هر چه گفتي – هرچه دادي

هر
دلهره- دلم هري ريخت –دلهره گرفتم

هراي 
فرياد كردن – داد زدن

هرت
سركشيدن آش و چيزهاي ديگر مثل دوغ ماست و چاي

هرمه 
بدرد نخورد.دور ريختني- باح جيمي همي مي نويسد
هرنگ
قدرت – توان

هشتن
گذاشتن

هل+رفتن
هدر – تباه شدن

هق هق
گريه بلند

هليه 
حليم – آش

هلكو
چوبي كه در موقع شستن لباس به آن مي كوبند و رنگرزها خامه رنگ كرده را 

هن هن
صداي نفس كسي كه زير بار است

هنس خنس
نفس نفس زدن
هيرووير
گرفتاري دردي در هم بودن زندگي مثل معروف ميان اي هيرو وير مقاش بيار ابرو بگير

هل هل
حالت تشنگي در گرما هل هل ميزد

هوا
دروغ بيخود (گوش نگير باد هواست)
عي 
مدام- پشت سر- رديف

هقه
سكسكه

هنر
وارت گرما دما
هري 
كلمه توهين در خداحافظي

هزاري 
چون يك قران (ريال) 1000 دينار بود همدانيها از يك قران تا 9 قران را هزاري مي گفتند مانند سه هزار كه يكشه سه قرا (سه ريال) 
هف لانجين
در قسمتي از رودخانه – دره مراد بيك در يك محيط سر سبز در سنگي بزرگ گودال هائي بشكل لانجين به تعداد هفت عدد ساخته بودند و مردم مي آمدند در آنجا اطراق مي كردند و لباسهاي خود را مي شستند.

هف پستان
نام چشمه است كه روي سنگ بزرگ چشمه هفت برآمدگي به شكل پستان ديده مي شود و به آن چشمه هفت پستان مي گويند

هولا هول
با عجله با شتاب

ييلاقوا
ندارا بي چيز را گويند(يك لا لباس بيشتر ندارد)
يهو
يك دفعه- بدون خبر(يهو ديدم آمد)

يواش 
آهسته- آرام

يارا
توان و قدرت

يخه
يقه

يزنه
شوهر خواهر

يللي كللي 
به آدمها لاابالي بي خيال گويند تللي تللي هم گفته مي شود
يلم
يرشم

يلم پزخانه
محل كارگاه سرشيم سازي

ينگه
زني كه با عروس به خانه شوهر مي رود تا در جريان نظارت داشته باشد
يي لا كم
كج و خل

يي لا مشت
نصف مشت

ييلا ميز
انگور قرمز رسيده كه يك طرف آن قرمز شده يي لامنز گويند
يي لول
يك چشم

يي
كي – مثل يك نفر يك كمي
يي چانه
در كنار هم در يك جا پيش هم

يه بر
بزنر يك ساله

يه بر 
بز نر يك ساله

يهها 
 وحشي خيلي پرخور ها را هم مي گويند

يوم 
همان عين است كه مي گويند خامه يوم دارد بركت

يورد
اطاقهاي خانه مثلاً چن يورده(چند اطاق دارد)

يارمه
شاخه خيار هندوانه خربزه
يتيم چاروادار
كارگر صاحب قافله يا الاغ دار
يخ 
صدائي براي خواباندن شتر

يه خورده 
كمي يك كم اندكي

يخني
آب استخوان پخته همراه سيب زميني و نخود و لوبيا در آب يخني در حرف الف توضيح كامل داده شده
يغر
تنومند زوردار- گردن كلفت

ياواشان
همان هواشان است پنجه چوبي كه گندم و كاه مخلوط را هوا پرت مي كنند و كاه از گندم جدا مي شود

يامان
ورم كردن باد كردن يك نوع نفرين است

ياگينه 
وگرنه

ياقوتي
يك نوع انگور قرمز بهم چسبيده شيرين زود رس

يازه
يازده

يارو
شخصي را كه نمي خواهند نام ببرند

يخدان
صندوق چوبي كه روي جهاز عروس مي برند
يسير
مادر مرده- يتيم پدر مرده
يه واركي 
يكباره – يك دفعه

يه كله ورچين
دست چين كردن – جدا كردن

يي سره 
مرتب پشت سر هم(بي سره ميگه)
يعباسي
يك عباسي =چهار شاهي(واحد پول)

يتيمچه
يك نوع غذا است كه با بادمجان درست مي كنند

يبس
كار نكردن معده و سفت شدن مدفوع و ايجاد ناراحتي

سي شاي
يك شاهي=50 دينار
20 شاهي=يك قران
يي شاي صنار
پول خرد – يي شاي صنار جم كرده به اينجا رسيده

ينگه داماد
ساقدوش

گزيده مثل ها و اصطلاحات همدانيها
اي لجم اي دندانم شوخوارآمده مهمانم يه نن نمانده نن دانم

او شو و خو روز معده به خراب نكنه

آبكش به آبپاش ميگه چقد سوراخ داري
آدم بد خخور داشته باشد بهتره كه بد گو داشته باشد

ادور دل مي ور از نزديك زله
ادولتي بچه ننه خوره كولوچه

ار او نترس كه هاي وهو داره از او به ترس كه سر بتو داره

از هول حليم به يتان افتاد

است دونده كاه وجو فروش زياد مي كند

آب فزينه قيماق ميگره ( مال دوست)

آبگوشت چه چيزي ديدي كه گفته هزار دسته خورده

اروش افتاده

ابر شو بنار

اتل شده و متل شد دنيا به حالم خبر شد

ادا خل خود شده سوختانده از بيرون مردم

با سيلي رو ش سرخ مكنه

آدم گدا نيمي خوا به آدم وارا سگش نيمي خوابه

آدم گدا واي همه ادا

آفتاب چه بخواي چه نخواي از سر جاش در ميا
آمادر آمده به ما مي خنده(بچه)

انقد دلم هس مهن كه يادم نمي يا ياسيمن

شاه انگور است و سلطان خربزه هندوانه آب است كرمك بي مزه

باران باريد حالا ترك ها بهرم رفت؟(گستاخي)

بچه گدا كه ناز كني ادعاي نان و پيار مكنه 

بخت كه بر ميگرده پالوده دندان مي شكنه

بخت كه بر مي گرده عروس تو مجله نر ميگرده

انگور خوب پلاره ميشه نن خوب نن خورده مي شه

انگوشت انگوشت نور تا خيك خيك نريزي (هر چه كني بخود كني)

اسفند بگه چق ميگه دامنه

از شانس همدان و خرماي عراق وا مانده

به بر بر سليماني گفتن لانت بوميده گفت اين كون بي صاحب من هر كو جا بره مي گندانه 
باد كه بيا ملو تلخه هم مي جنبه

آب كه ميدن قلو تلخه هم ميخوره

اول آخورش درست كن بعد گاب بيار

اول جاش پيدا كن بعد بنمار ندرد 
اول بجش بعد بگويي نمكه 

اي فلك به همه خربزه ميدي به ما كالك

اگه چيزي به چلي دادي سعي كن به عاقلي بيگيري

اگه زني دقم زني مس كه از جاي خودم نمي جنبم

اگه ساز بدي دس آدم ناشي چو اشت مي زند

اگه پلوي هيه رو سيام پلوي صاحب چس رو سفيدم 

اگهخ گشنه ماندي نست صبحانه نكش

اگر موميشد بخت بزا مي نشتن تخت

پيش از قاضي منبر رفدن
پيش قاضي ملاق بازي

پين به كلامش نميدن

پدر بشه يه دينا خون جيگر ميشه

تاتو فكر رخت بكني ننه من سياه بخت مكني ننه
تا دل نسوزه اشك از چشما نيميا

پسر بري دواندن دخر بري لواندن

به ماه ميگه تو در نيا من در ميام

به همسايت اگر بگي بمان ندارم تمان كمه نمي زده آبرونم يمره

بيگاري بده بيكارنگرد

پارنه پيرار نه پسيني پيرا به نوع گفته كيش

بري يكس بيمري كه برات بي بكنه 

پدر آز اله ننه تا پاله تو از جا در آ'دي گل لاهه

لوا ننه يش اگر نونيه ادعاي پادشايي مكنه
حنا آدست ميره اما كينه از دل نمي ره
جوان نفرست زن اسناندن پير نفرس  فردساندن (از آدم با تجربه استفاده كن)

جيش كاتنه زده(بي پول)

چشم بازار در اورده(طعنه به كسي است كه خيس خراب دگرن خريده)
چوغه ر كه ورداري گربه دره فرار مكنه

چانز و بچه نيس

جائي بنيش كه ورنخيز اننت حرفي بزن كه ور نتيراننت(هميشه سعي كن جاي خودت باشي و حرف را بجا بزني)جز قازورات (بي اهميت)
بپاكون نميدارانه ولي دردش داره

خدا خرا شناخت شاخش نداد

تو خيربرده باش شب جمعه زياده

اگر نخورديم نن گندم ديديم دس مردم

خانه اي كه بشه دركيوانو خاكش ساتازانو

خانه هر چي هس مهمان هر كي هست

خدابركت بده به آبگوشت اگر سير نشدي نجچ گوشت

خدا رخت داده اندام نداده نن داد دندان نداده

خر فرش كلفت شده (قوي هيكل و زورمند)

خري كه خسته شده منتظر يه چش

حيا دار از حياش مي ترسد بي حيا ميگه آم مي ترسه

خاله هر چي دور تره چس و گوزش كمتره

خاله كه از مادر مهربانتر باشه پاشنه ش مي وا داغ كني

خاله ننه نيمي شده عمو بودا نميشه

 چيزي كه بشه پاره وصله ور نيميداره

وني كه از دن در آمد گرد جهان در آيد (مواظب حرف ردنت باش)
كلمش روانه گوزش پهلوانه (حاكم مستبد)

حموم سري بمال مسجد سري بنال

روز ميرم اشتر واندن شب ميام دستار كشيدن (استراحت ندارم)
روز مرگ گرگ  روز خوش گله است

دنيا رو بوين چه خند كور به كچل ميخنده

دو تا كيشميش به يه هيري زورند

دم خر به پيچيدن عروس خاله مي شه

دس بريده قدر دس بريده را ميداند

 خر سياده يه كلمه جو

خوردن آلو تر برم هم داره 

 دان سيا گواله دماغ ميا نواله چشم ميا نخود چي  ابرو ميايي هيچي 

دختر الواد نمي شده بز ثروت

دختر زايدم بري مردم پسر زايدم بري مردم خودم اي ميا نه ميگردم

خانه چكه چك بچه رغ رغ سازنده آنده دم در ميگه مبارك باشده (بد بياري)

آره بلايس نه و خلاص 
وا قاشق جميع كرد با خمچه داداش

لاف در غريبي گوز در مسگر خانه 
لاس گاپ ميمانه (بي خاصيت مثل دل)

گوزيدن به دسقاله گم كردن چه

گله در قاني داغ رم ميكنه شرهش مارا ميگيره (بد بياري)

گابي كه ميميره چاقو كشش زياد ميشه (منظور مردن ثروتمند است)

كيوانوي سنگيني از خانه رنگين در مياد 

كاسه كوزه را سر كسي اشكستن(تقصير را بگردن كسي انداختن)

كار يحياي فرنگه (بزرگ جلوه دادن)

قسم ناحق خركرار به خرش مي خورد

سيب زميني رگ دارد اي نداره

صفاي خانه اب و جارو صفاي زن چشم و ابرو

سگ قافله باشد كوچك خانه نباش

سنگ سبك هميشه نك پاهاي (انسان در رفتارش بايد سنگين باشد)

همساده هر چ چل تر كارم بهتر

هر چي سياس بچه بز

هر چي عوض داره گله نداره

هر چي گندو سند مال ادم دردنيه

هر چي گه را بيشت شو آني بيشتر بو ميده  
هر چي مخوره چوب و چيليك پاچش هميشه مي كليد 

هر چي مخوره نن جو پاچش ميشه كته مو

هر كه ميگه گل گندم تر سرت بيل بسندم (دهانت را ركي كردن)

هر گردن درازي اشتر نيميشه (هر گردي گردو نيست)
با هزار نفر آگينه به دست خدبچه كچل سرش مي بست

واهمه بله واما هم بله (بارش باب هم بازي)

وقت خوردن قلچماقه وقت كار كردن چلاقه (آدم تنبل)

ورك زارت كه آب دادي آب ول كن كه بوسانمه آب بدم 

هر چي تو ديگه باشد يا چمچه درميا (صبر لازم است)

آدم گداي بچه بچه مثل هندوانه پرخيچه

يا بشو مرغ تخم كن يا بشو خروس اذان بده

يه حموم خرابه كه ده تا جامه دار نيمي خا

يك ميز و چل قنندر (با چيز كم ساختن)

يك سال نخور نن و تره يك عمر نخور نان و بده يا كره (قناعت كن)

يه حشمش آلبالو مي چنه يد حشمش گيلاس(لوچ)

يكي ميمرد از بينوائي يكي سگفت خانم زردك ماخواي 

يني كه يني كردن

هي بيمره بچه كنه ش بكنم دشك چه( پدر مادر زنده باشند)

ميوا بخرون اي آشه تابفتن ااي قلماسيه( در مورد زن گرفتن مي گويند)

همه اي گم گم براي بگم (همه اين سرو صداها براي نتيجه دلخواه)

هفت ماهه به دنيا آمده

موقع خاگنبه كلفته بيلين خاله نخفته موقع گريه و زاري برين خاله يه بيارين
مهمان مهمان نيمي خا صحب خانه هر دو تاشانه

ميان اي هيرو دير مقاش بيار ابروبگير

ناز كش داري ناز كن نداري پات دراز كن

پنا به سرطاسم بپا به اقبال داشم

نكرده كار نور به كار 

ننه كه ميشه اوگي بود اميشه فرنگي 

به ميرم بشكن نه دامنم پر كن

نه فالني به او لذت ميمانه نه با براي ذلت

هر چي آتيش بشي جاي خودت بيشتر نيم سوزاني

هستي ش باخته با چرش باز مكنه (دلبستگي پوچ)

همه جاش شش دمس اما جاي خودرش نتدرسه

 همه دويدن گيوه كارم دويدن(سنجدهم داخل ميوه)

گوشت كونت بخور منت قصاب نكش

گوشت نياورده كفته ماخخا 

 لب بگه دندان نفهمه

ماشا... گفتني كون كنده نمي كنه ( با حلوا حلوا دهن شيرين نمي شه)

 ما كه رفتيم لاس ورچيدن گاوا رفتن ميان آب ريدن(بد شانسي)
مث اردك زير آب ميره خيسه بيرون مياخشكه

مث سرش به آدم ميچپه
مث كنده به زمين چسبيده

مث گوز ناغافل ميمانه 

 مص لاس گاب نه بود اره نه خاصيت
مث نمد بخودش ميكشه

مث ياواشان قزوين ميمانه هر طرف مياد باد ميده(براش مهم نيست)

درخت هر چي پر بار بشه شاخش مي خمه
درخت سر اشكويه گلابي چينين خميده

دري نگفتم شي بگم (قدرت ندارم كه چيزي بگم)

دس پيش مي گيره پس نيفته (آدم قالتاق)

دستش به خنك شيره يند شده ( كسي كه دستش به جائي بند شده)

دل روت روت آش پر قروت

مفصال صحبت خواهيم كرد

چيزي نگو دلش بار مياد

دن به دن هشتن


(مجادله لفظي)

ورلي دوسي ميكنه پرسي 
(از راه دوستي دست انسان را مي كند)

ديگم به چنگك ننم نن سنگك 

كسي كه وضعش زندگي متوسطي دارد
سر تخم گرفتن


سر بر نگاه رسيدن

سگ صحب خود نيمي شناسه 

(شلوغ است)

سيامان نكن خودمان زغال فروشيم



سيخ تركانه 

(بالغ شده)

سير تو روسفيدي ماست 

شره باش گنده نباش 

شيرين شبي خربزه نه كام داري نه مزه 

 صد تا چاقو بسازه يكيش دسته نداره

( بي اعتماد به كار كن)

صورتش داشاش شسته 

عروس فتاد تا تومان سيراه منت بكون گندش

فلنگ و بست فرار كرد

قاپشان جيب هم 

مث قاپ قمار خانه است

كبك سرش مكنه زير برف خيال مكنه كونش هيچكس نيمي بينه

غلاق بچه دار عن سير نيمي خورده 

غلاغه وقتي پير ميشه ميليچه مي پره گردش

گداي رودار آخرش صاحب خانه ميشه
گردن به كسي نمي نماند

مث يحا مخورده 

مرغ هر چه چاق بشه كونش تنگ تر ميشه 

قلهم به كون پشه هشتي

گه تا خروس نباشه صبح نميشه

ديگه مي گوده درش پيدا مكنه 

رفته ها پشيمانن

روزي مهمان از جلو ميرسه 

روزيم كه عصه نداري مرغ همسايه گم ميشه

حرف فرر بزن (حرف اصلي را بزن)

روانم مودر رود بسكه به شش گفتم

زورش به خر نيمي رسه پالانش ميگيره

سر بزرگ دستمال بزرگ ماخوا

سر گچل و عرقچين كون پستي و كمر چين

سگ نينه گر به مير قصه

سلام كرد بي طمع نيست

سگ دو زدن

كم بخور پدر حكم در ا'د راست برو پدر حاكم را 

گا بمان زائيد

گابي كه پناهه كل بيا آشكاره ميزا
آلو به آلو مي پارنگ مي نازه

آبگوشت چه چيزي ديدي كه گفته هزار دسته خورده

اوروش افتاده 

 ابرو شو اما نوار

 بيخ خانه ماچم مكنه پلو مردم هيچم مكنه ( بد گوئي از زن پيش مردم)

ادافل خروشه مي سوزانه از بيرون مردمه

ادوردل مي وره از نزديك زله

 ادولتي بچه ننه مخورده كلوچه 

اهول حليم افداد سيان تيان

استخوان خورد كدره 

مشه آتيش زير خاكسره

اكه با ننش زنا كنه باد ديگران چه ها كنه

خوار كوچوله زن نن زير كبابه 

بري كسي بيمير كه برات تب بكنه 
به پا چه كسي پف كردن 
(كسي را بزرگ كردن)

هر كس ماهي ماخوا بايد كونش بيل آب سرد  ( هر كه را طاووس بايد رنج هندوستان كشد)
قيركرده خودش خورده (حرف بيهوده زدن) حرفش را پس گرفته

با مپيرن سفيد برو با كفن سفيد برگرد(منظور رفتن زن به خانه شوهر است)

آسا بيا آسا برو گربه به شاخت نزنه (ميانه رو باش)
بچه به ننش ميگه پسان ننه ميگه تخم سگ برو فن بسان ( در همدان سالهاست نان مسئله ساز است)
مشگ خالي پرهيز او (تظاهر)

غذاها

آش دوغ

اش شل پتله

تمريه خرما

 بوراني بادمجان

بوراني استفناج 

آش كشكك

آش كاچي

 آبگوشت غورابه

قليدبه آبگوشت

خورش آلوچه

آبگوشت قليه كلم

كباب روتخم

كباب سرداشي

 كفته 

 رشته پلو با خورش قورمه سبزي

قورمه

خاكينه 

 كوكو

 آش شله قلمكار

 شام كباب با لپه

 خور شقليه 

 قوت

كال جوش

قورمه سبزي

 يتيمچه

 بادمجان سرداشي

 خورش آلو بخارا

ماست تيليت
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